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روز ملي خليج‌فارس گرامي باد!

اقتصادي: 
معدن‌هاي سرشار از نفت و گاز در 
كف بستر و ساحل‌های آن وجود 

دارد و به همین سبب اين منطقه را  
»مخزن نفت جهان« ناميده‌اند.

پيشينية دريانوردي:
سابقه دريانوردي در اين خليج به 
دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح بر 

منابع غذايي: مي‌گردد.
بيش از 150 نوع ماهي متفاوت در 

خليج‌ فارس وجود دارد. جزاير: 
مهم‌ترین جزیره‌های خليج‌فارس كه 
متعلق به ايران هستند عبارت‌اند از : 
قشم، كيش، خارك، ابوموسي، تنب 

بزرگ و تنب كوچك.

جغرافيايي:   
ايران بيشترين مرز آبي مشترك را با 
خليج فارس دارد كه حدود1800 
كيلومتر مربع است. سومين خليج 
بزرگ دنياست كه عمق آن در 

عميق‌ترين نقطه به 90 متر مي‌رسد.

راهبردي: 
خليج فارس در واقع محور ارتباطي بين 

اروپا، آفريقا، و آسيا جنوبي و جنوب شرقي 
است و بزرگ‌ترين و مهم‌ترين مركز 
ارتباطي اين سه قاره محسوب می‌شود. 

ماهنامة آموزشي و تربیتی برای دانش‌آموزان دورة اوّل متوسطه
دورۀ چهل و یکم   اردیبهشت ۱۴۰۲  شمارۀ پي‌درپي ۳۲۹   48صفـحه 
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تابستان بچه‌های محل

آداب گفت‌و‌گوی سالم

آزمـون شاد
آخرین سخن
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وزارت آموزش‌وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

شواري برنامه‌ريزي: مجیدعمیق، حبیب یوسف‌زاده، بابک نی‌کطلب، مریم فردی،  علي یوسفی، عليرضا ثبتي، عباس نورآبادي

خانواده مجلات رشد همة 
تلاش خود را كرده است تا اين مجله در 

دسترس عموم دانش‌آموزان قرار گيرد و همة 
كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي‌مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ريال

 سعيده اصلاحي

نیایـش
 واژه‌ها
نیایـش

 واژه‌ها

خانة گنبد
گنبد  زیر  درست  است؛  گنبد‌خانه  اینجا 
تاکنون  ساوه.  جامع  مسجد  کلاه‌خودی‌شکلِ 
مؤمنان بسیاری در این گنبدخانه و زیر سایة 
گنبد به نماز ایستاده‌اند. گنبدخانه نمازخانه، خانة 
اصلی مسجد است و شامل فضایي مربع‌شکل 
و وسیع برای بجاآوردن نماز می‌شود. مسجد 
جامع ساوه البته چند نمازخانة دیگر هم دارد که 
به آن‌ها شبستان می‌گویند. شبستان‌های مسجد 
جامع از قدیمی‌ترین و مسن‌ترین بخش‌های آن 

هستند.

پیکر خشتی
آنچه در حیاط مسجد می‌بینید، نتیجة سلیقة معماري صفوی 
است. اما زیر این پوسته و نمای زیبا یک جسم کهن‌سال وجود دارد. 
مسجد جامع ساوه یکی از کهن‌سال‌ترین مسجدهاي ایران است. 
پیکر اصلی مسجد از خشت است و این همه شکوه و زیبایی بر 
دیوارها و جرزهایی از گل خشک‌ سوار شده‌اند. این تن خشتی چنان 
مقاوم و سرسخت است که حتی از حملة مغولان هم جان سالم به 

در برده و به حیات خود ادامه داده است.

تنها بازمانده
این بخشی از منارة زیبای 14 متری مسجد جامع ساوه است. 
این مناره در واقع تنها بازماندة مجموعة بزرگ ورودی مسجد 
است. ورودی مسجد به‌جز منارة فعلی یک ایوان و منارة دیگر 
مشابه همین مناره داشته است. تزئین بنا تنها با آجر، شاید در نگاه 
اول ایدة خوبی به نظر نرسد، اما با تماشای نمونة آجرکاری‌های 
ایرانی که از کنار هم قرارگرفتن آجرهای تراش‌خورده شکل 
گرفته‌اند، به نتیجه خواهیم رسید که آجرکاری از موفق‌ترین 

تزئینات بنا در ایران است.

مقصد كه تو باشي ...
چه فرقي مي‌كند

پرنده باشم
يا ابر

يا باد ...
از اين پس نه پايي براي دويدن لازم دارم

نه نايي براي رسيدن
مقصد كه »تو« باشي

هر وقت اراده كنم
به تو مي‌رسم

كافي است صدايت بزنم و پاسخ دهي
كه اگر جز اين باشد

بايد دنيا را مچاله كرد و دور انداخت
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تابستان بچه‌های محل 
هر آغازی را پایانی است. ولی برای ما که در بهاری‌ترین ماه سال، دفتر یک سال 
تلاش مجله را می‌بندیم، این پایان سرآغاز انتظاری دیگر است؛ انتظار پاییزی دوباره و 
طنین مجدد زنگ مدرسه و دیدار مجدد شما خوبان. خب از خداحافظی بگذریم و برویم 
سر اصل مطلب. اصل مطلب من تعریف قصة تابستان‌های پرهیجان و خاطره‌انگیز 
دوران نوجوانی پدر و مادرهای شماست. تابستان‌هایی که به هیچ عنوان با انواع کلاس‌ها 
پر نمی‌شدند. نه اینکه بی‌برنامه بودند، نه، اتفاقاً نوجوان‌ها با راهنمایی بزرگ‌ترها برای 

صبح تا شبشان برنامه‌ریزی می‌کردند. 
یادم می‌آید یکی از بچه‌محل‌ها برای خودش تقویم تابستانی درست کرده بود. درست 
مثل آقاناظم جدول‌بندی کرده بود و در جدولش نوشته بود، از ساعت فلان تا ساعت فلان 
چه کاری را انجام بدهد. در تقویمش دوسه‌تا مسافرت در تابستان پیش‌بینی کرده بود. 
همچنین یادگیری یکی‌دوتا مهارت، مثل تعمیر موتور خودرو و یادگیری نجاری و خیاطی 

به چشم می‌خورد. همچنین خواندن چند تا کتاب قصه هم چاشنی برنامه‌اش کرده بود. 
بله درست حدس زدید. بچه‌ها در هر تابستان دنبال یادگیری مهارتی بودند و در کنار 

یادگیری مهارت، راه و روش درآمدزایـی را هـم می‌آمـوختند. 
آخـر تـابستان که می‌شد، بچه‌های مـحل دور هم جمع 

می‌شدند و از هم می‌پرسیدند‌ چقدر پول پس‌انداز 
کرده‌اند و برای آن چه خواب‌هایی دید‌ه‌اند. حالا وقتی 
به همان بچه‌های محل نگاه می‌کنم، می‌بینم  چقدر 
تجربه‌های آن تابستان‌ها در بزرگ‌سالی به‌دردشان 
خورده است. برای خودشان کسی شده‌اند و شرکت و 

کارخانه و مؤسسه‌ای دست و پا کرده‌اند. آرزوی 
بهترین تابستان را برایتان دارم.  

 علي‌اصغر جعفريان

13



ق
عمي

د 
جي

م
ورد

آ ره‌

در کنار آب، برق و گاز، هوای فشرده چهارمین ابزار در 
جهان صنعت و تولید به شمار می‌آید.

لایه‌ای از هوا که پیرامون کرة زمین را احاطه کرده است، 
جو نامیده می‌شود و از مخلوط گازهای گوناگون تشکیل شده 
است. 78 در صد آن را نیتروژن، حدود 20 تا 21 درصد 
را اکسیژن و یک تا دو درصد آن را هم سایر گازها مانند 

آرگون، متان، هیدروژن و دی‌اکسیدکربن تشکیل داده‌اند.

هوای فشرده چیست؟
هوایی است که فشار مشخصی بر آن وارد شده باشد و 
معمولاً این فشار بیشتر از فشار متعارف جو است. هوای فشرده 
دقیقاً همان هوایی است که تنفس می‌کنیم، با این تفاوت که 
تحت فشار قرار گرفته است و حجم کمتری دارد. فشرده‌سازی 
هوا یعنی آنکه هوا در فضای کوچک‌تری متراکم می‌شود و حجم 
کم‌تری دارد و محیطی مطلوب برای ذخیره‌سازی و انتقال انرژی 
است که نسبت به سایر روش‌های ذخیرة انرژی مانند بخار و 

باتری، ایمن‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

هوای فشرده در همة جنبه‌های زندگی ما دیده می‌شود؛ از 
هوای درون بادکنک گرفته تا هوایی که داخل چرخ دوچرخه 
یا تایر اتومبیل تلمبه می‌شود. هوا شامل مولکول‌های متعددی 
است که هرکدام انرژی جنبشی مشخصی دارد و دمای هوا با 
میانگین انرژی جنبشی این مولکول‌ها رابطة مستقیم دارد؛ یعنی 
اگر میانگین انرژی جنبشی این مولکول‌ها زیاد باشد، مولکول‌های 
هـوا سریع‌تـر حرکت می‌‌کنند و دمای هوا نیز بالاتر می‌رود. 
همین‌طور، اگر دمای میانگین انرژی جنبشی مولکول‌ها کم باشد، 
دمای هوا هم پایین می‌آید. فشرده‌سازی هوا موجب می‌شود 
آزاد  کار  انجام  هنگام  نزدیک‌تر شوند که  به هم  مولکول‌ها 
می‌شود. هوا توسط فشرده‌ساز )کمپرسور(ها متراکم می‌شود. 
فشرده‌سازها هوا را می‌مکند و سپس آن را تا رسیدن به حجم 
مورد نیاز متراکم می‌کنند. هوای تحت فشار را از طریق دریچة 

تخلیه وارد مخزن ذخیره می‌کنند.

هوای فشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرده
آشنايي با ابزاری در دنيای صنعت و توليد  
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کاربردهای هوای فشرده
هوای فشرده در صنایع و خط تولید و ساخت نقش اساسی ایفا می‌کند. 
در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، تجهیزات تعمیرگاهی، انتقال خط لولة 
گاز طبیعی، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، یخچال و يخ‌زدن )فریزر(، 
ابزارهای بادی مانند مته‌های حفاری، اتاقک‌های هواپیما و زیردریایی، ایجاد 
احتراق در موتورهای حرارتی و موتورهای جت، بسته‌بندی محصولات 
غذایی، انتقال اکسیژن برای بیماران، معدن، داروسازی، دستگاه‌های ترمز 
حرکت‌دادن  نوشیدنی،  بطری‌های  پرکردن  سنگین،  نقلیة  وسایل  در 
محصولات روی تسمة ‌نقاله، تجهیزات جوشکاری، لامپ‌های رشته‌ای، 
باز و بسته‌کردن پیچ‌های  از قالب‌های تولیدی،  بیرون‌آوردن قطعات 
سفت، دستگاه‌های بالابر مانند جرثقیل‌ها، روبات‌هایی که در خط تولید 
خودروها کار می‌کنند، تفنگ‌های بادی و رنگاجنگ )پینت‌بال(، و وسایل 

تفریحی در شهربازی‌ها مانند قطارها کاربرد بسیار گسترده دارد.

در سامانه‌‌های تهویة مطبوع از صنعت هوای فشرده برای گرمایش 
و سرمایش محیط استفاده می‌شود. در صنعت راه‌سازی و ساختمانی از 

قدرت هوای فشرده برای ایجاد نیروی ضربه‌ای زیاد استفاده می‌شود. 

موارد دیگر استفاده از هوای فشرده عبارت‌اند از: 
  میخ‌کوب؛ 

  آچاربکس بادی برای بازو بسته‌کردن پیچ و مهره.
  سنباده‌زن بادی اوربیتال )چرخشی( که با حرکت دورانی خود برای 

صیقل‌دادن سطوح به‌کار می‌رود.
  تنظیم میزان باد تایر اتومبیل.

  دستگاه‌های بالابر بادی برای بلندکردن خودرو یا قطعات سنگین 
مانند گیربکس و موتور.

  بعضی جرثقیل‌ها.‌
  ترمز بادی در خودروهای سنگین.

  تأسیسات کارخانه‌ای که از سامانة پنوماتیک )بادی( استفاده می‌کند.
  دستگاه نوار نقاله‌ای که با هوای فشرده کار می‌کند و برای جابه‌جاکردن 

محصولات بسته‌بندی‌شده به کار می‌رود.
  روبات‌هایی که در خط تولید خودرو، با استفاده از سامانة هوای فشرده، 

وظایف از پیش برنامه‌ریزی‌شده را انجام می‌دهند.

هوای فشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرده
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جواد آقا، در آزمايشگاه را باز كرد و آهسته گفت: » سلام آقاي دكتر، خسته نباشيد.«
پروفسور سهيل چنان گرم آزمايش بود كه متوجه حضور جواد آقا نشد. جواد آقا جلو رفت و پشت سر پروفسور 
ايستاد. نگاهي به ساعت كوارتزي كه جلوي دكتر چشمك مي‌زد، كرد و گفت: »ساعت از 9 هم گذشته است. همة 

همكاران رفته‌اند...«
پروفسور سهيل لولة آزمايش را سر جاي خودش گذاشت. با دستمال عرق پيشاني‌اش را پاك كرد و گفت: »تويي 

جواد آقا، حتماً مي‌خواهي درها را ببندي، هان؟«

حسين فتاحي

داسـتان 
مـاه

راز پسر گمشده        راز پسر گمشده        
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جواد آقا كنار پروفسور ايستاد و گفت:» من فكر شما هستم. 
ديگر خسته شده‌ايد. از ساعت هشت صبح تا حالا...« پرفسور 

خنده‌اي كرد و گفت: » كه اين‌طور!«
جواد آقا پرسيد: 

- چرا كار شما بيشتر از بقيه است؟ خب اين را به رئيس 
گزارش كنيد.

- نه جواد آقا، كار من از بقيه زيادتر نيست. من شخصاً 
علاقه‌مند به انجام اين آزمايش هستم. مي‌دانيد اگر موفق شوم، 

چه تحولي در علم پزشكي روي مي‌دهد؟ 
جواد آقا متعجب پرسيد: »يعني داريد دارو درست ميك‌نيد؟«

- بله، نوعي دارو كه با تزريق آن ديگر نيازي به بسياري از 
عمل‌هاي جراحي سخت نيست. برداشتن يكست‌ها، غدد چربي 
و چريكن، غدد سرطاني، اعضاي اضافي بدن و حتي مي‌توان از 
رشد بي‌حد و بيجاي بسياري از عضوها جلوگيري كرد. كافي 
است چند ميلي‌ليتر از اين دارو  به بدن بيمار تزريق شود تا هر 
عضو اضافي را از بين ببرد، تا از رشد بيجاي عضوي جلوگيري 

كند، يا غدة بزرگ سرطاني را نابود سازد.
جواد آقا هاج و واج به حرف‌هاي پروفسور گوش مي‌داد. 
پروفسور بلند شد و گفت: » كار من تقريباً تمام است. فقط بايد 

امتحان كنم و تا از نتيجة آن مطمئن شوم.«
جواد آقا تا بيرون ساختمان انستيتو  پروفسور را همراهي كرد. 
بعد سري به خانه‌اش زد و به همسرش گفت: »من مي‌روم 

درهاي آزمايشگاه را قفل كنم. سفره را پهن كن، من آمدم.«
جواد آقا بيرون رفت و پشت سر او پسر كوچكش حميد از 
خانه خارج شد. زير نور ملايم چراغ‌هاي محوطة چمنك‌اري، 
آرام و بي‌صدا رفت. جواد آقا بي‌آنكه متوجه حميد بشود، در 

آزمايشگاه را باز و وارد شد. حميد هم وارد شد.
آزمايشگاه هميشه براي حميد جاي اسرار آميزي بود و 
او هيچ‌گاه از ديدن آنجا سير نمي‌شد. جواد آقا به طرف كليد 
چراغ‌ها رفت. كليدها را زد و چراغ‌ها خاموش شدند. ولي حميد 
به ويترين‌هاي آزمايشگاه خيره شده بود. لوازم آزمايشگاهي و 
اشياي عجيب و غريبي كه در شيشه‌هاي در بسته به نمايش 
گذاشته بودند، براي حميد ديدني بودند. حميد آن‌چنان غرق 
تماشاي آن‌ها شده بود كه متوجه نشد كي و چه وقت پدرش 
درهاي آزمايشگاه را بست و رفت. ساختمان آزمايشگاه تا جايي 
كه  جواد آقا با زن و بچه‌هايش زندگي ميك‌ردند، صد متري 
فاصله داشت. جواد آقا قدم زنان محوطة چمنك‌اري شده را 
طي كرد. در خانه‌اش را باز كرد و وارد شد. همسرش سفره 
انداخته و منتظر او نشسته بود. جواد آقا پرسيد: » بچه‌ها چي؟«

همسرش نگاهي به اتاق خواب بچه‌ها انداخت و گفت: 
»شام آن‌ها را داده‌ام . همه خواب هستند.«

ـ حميد چي؟
ـ او هم مشق‌هايش را نوشت، شامش را خورد و رفت 

بخوابد.
جواد آقا و همسرش شام را خوردند. جواد آقا به طرف 
تلويزيون رفت و همسرش  سفره را جمع كرد. بعد هم به 
اتاق بچه‌ها سركشي كرد تا مطمئن شود پتو از رويشان كنار 
نرفته باشد. ناگهان از اتاق بيرون آمد و صدا زد: »حميد! حميد 

كجايي مادر!؟«
زن به طرف دست‌شويي رفت، اما چراغ آنجا خاموش بود. 
به اتاق ديگر سر زد، ولي حميد آنجا نبود. صداي زن اين بار با 

گريه همراه بود: » حميد، حميدجان!«
جواد آقا صداي تلويزيون را كم كرد و پرسيد: » مگر توي 

رخت‌خوابش نيست!«
زن، همان‌طور كه اتاق‌ها را مي‌گشت، گفت: » نه، بلند شده. 

نمي‌دانم كجا رفته است؟«
جواد آقا سراسيمه از جايش بلند شد. او هم به دنبال حميد 
اتاق‌ها را گشت. بعد از خانه خارج شد. كليد نورافكن را زد. نورشديد 
نورافكن محوطة چمنك‌اري شده را روشن كرد. جواد آقا به دنبال 
حميد محوطه را گشت، اما حميد آنجا هم نبود. فكر كرد، شايد به 
دنبال او به آزمايشگاه رفته و آنجا مانده باشد؟ پس در آزمايشگاه را 

باز كرد و آنجا را هم گشت، ولي بي‌نتيجه بازگشت.

حميد، وقتي به خود آمد، ديد پدرش در را بسته و رفته است. 
فكر كرد، خب وقتي مي‌بيند در خانه نيستم بر مي‌گردد. اين بود 
كه با خيال راحت به سير و سياحت خود ادامه داد. وقتي از ديدن 
ويترين‌ها و اشياي داخل حباب‌هاي شيشه‌اي خسته شد، به ميز 
عجيب و غريب پروفسور نزدكي شد. ساعت كوارتز چشمك 
مي‌زد و ساعت ده را نشان مي‌داد. اشياي روي ميز، حميد را 
به خود مشغول كردند. لولة آزمايشي كه تا كي ساعت قبل 
پروفسور داشت روي مايع داخل آن كار ميك‌رد، جلوي روي 
حميد بود. حميد آن را برداشت و دهانة لوله را بو كرد. مايع 
بي‌درنگ داخل لوله حس كنجكاوي حميد را برانگيخت. پيش 
خودش فكر كرد، حتماً آبي است كه پروفسور از آن مي‌خورد. 
اين بود كه لولة محتوي مايع را به دهانش نزدكي كرد و چند 
قطره از آن خورد. بعد لوله را سر جايش گذاشت. براي ديدن  
اشياي ديگري كه روي ميز بودند، از صندلي بالا رفت و روي 
ميز بزرگ پروفسور نشست. در همان لحظه، احساس كرد 
دنياي اطراف او دارد بزرگ مي‌شود. ديوار آزمايشگاه دور شد،  
ساعت كوارتز جلوي رويش به تابلوي بزرگي شبيه شد، و قلمدان 
پروفسور و چند خودكار و مدادي كه داخل آن بودند، به تنة 

تنومند چند درخت شبيه شدند.
حميد به اطرافش نگاه كرد. ميز آنچنان بزرگ شده بود كه 
انگار او روي محوطة چمن نشسته است. چهار دست و پا راه 
افتاد و تا لبة ميز جلو آمد. تا روي زمين ارتفاع زيادي بود و 
صندلي چند متر آن طرف‌تر قرار داشت. حميد هر چه فكر 
كرد، نتوانست بفهمد چه شده است. يادش افتاد از تلفن استفاده 
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این رمان بر اساس داستانی واقعی نوشته شده که در کودکی برای 
نویسنده و برادرش اتفاق افتاده است. روزی معلم سر کلاس به 
بچه‌ها می‌گوید که خاطرات خود را در یک دفترچه بنویسند و 
خاطرات هر کس که بهتر باشد در مسابقه برنده می‌شود. درنتیجه 
قهرمان این کتاب هم‌ یک مجموعه داستان می‌نویسد و به بچه‌های 

را  او  همه  اما  بخوانند.  تا  می‌دهد  کلاس 
مسخره می‌کنند و می‌گویند که این‌ها خاطره 
نیست. این ماجرا می‌گذرد،  تا اینکه روزی ... 
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كند، اما همينك‌ه رويش را به طرف تلفن كرد، تلفن به 
اندازة كي اتاق جلوي رويش قرار گرفت. به آن نزدكي شد،  

اما نتوانست گوشي را از جايش تكان بدهد.
حـميد در تقـلاي جابه‌جا كـردن گوشي تلـفن بود كه در 
آزمايشگاه باز شد. به طرف در نگاه كرد. پدرش، جـواد آقـا، 
چون هيولايي بزرگ، وارد شد. چراغ‌ها را روشن كرد و همه 
جا را گشت. حميد متوجه شد كه پدرش براي پيدا كردن او 
آمده است، اما هر چه جوادآقا را صدا كرد، فايده‌اي نداشت. 
جواد آقا بي‌اعتنا به حميد كه روي ميز پروفسور جست‌و‌خيز 
ميك‌رد و با صداي بلند پدرش را  صدا مي‌زد، از راهي كه 
آمده بود، برگشت. در آزمايشگاه را بست و رفت. حميد كنار 
تلفن نشست و با خودش گفت» اتفاق عجيبي افتاده است! 
نمي‌دانم خوابم يا بيدار و ساختمان و ميز و ديگر اشيا بزرگ 

شده‌اند، يا اينكه من كوتوله شده‌ام.
بعد به ياد آدم‌هاي سفرهاي گاليور افتاد. سعي كرد مثل 
آن‌ها راهي براي نجات خود پيدا كند، اما هر چه تلاش كرد 
نتوانست از بالاي ميز به پايين برود؛ چرا كه بلندي ميز به نظر 

او از بلندي كي كوه هم بيشتر بود.

جواد آقا كوچه‌ها و خيابان‌هاي اطراف را هم گشت، اما 
حميد پيدا نشد. اين بود كه تلفن را برداشت تا پليس را 
خبر كند. تلفن به كي تلويزيون كوچك شبيه بود كه كي 
گوشي به آن وصل بود. جواد آقا شماره را گرفت. تصوير 
افسر كشكي كلانتري روي صفحة تلفن ظاهر شد. جواد آقا 
خبر گم شدن حميد را داد. افسر پليس گفت: » طبق آخرين 
آمار، چهار بچه به نام حميد پيدا  شده‌اند. من تصاوير كي 
كي  آن‌ها  را به شما نشان مي‌دهم، ببين كدامكي‌ پسر 

شماست.«
جواد آقا چشم به صفحة تلفن دوخت. تصوير پسر بچه‌اي 
با پيرهن آبي روي صفحة تلفن ظاهر شد. پسر بچه هيچ 
شباهتي به حميد نداشت. جواد آقا گفت: » اين كيي كه حميد 

ما نيست.«
تصوير ديگري ظاهر شد. جواد آقا به پسر بچه نگاه كرد. 
سه چهار ساله بود. جواد آقا با تندي گفت: »نه‌نه. حميد ما 

كلاس سوم است.«
تصوير سوم هم ظاهر شد. پسر بچه داشت گريه ميك‌رد. 
نه، اين هم حميد نبود. جواد آقا عصباني گفت: »نه جناب 

سروان!«
تصوير چهارم آخرين اميد جواد آقا را هم نقش بر آب 
كرد. حميد جزو كساني نبود كه تا به حال پيدا شده و به پليس 
تحويل داده شده بودند. جواد آقا رو به همسرش گفت: »پس 

اين پسر كجا رفته است؟«
افسر پليس گفت: » باز هم با ما تماس بگيريد. البته به 

محض اينكه پيدا شد، مي‌فرستمش منزلتان.«

حميد فكر كرد، از راه سيم تلفن مي‌تواند از ميز پايين 
بيايد. سيم تلفن براي او سرسرة خوبي بود. سيم تلفن رو بغل 
كرد و آهسته سُر خورد و پايين آمد. سيم تلفن تا روي زمين 
ادامه داشت. وقتي پايش را روي زمين گذاشت، نفس راحتي 
كشيد. حالا بايد دنبال راهي مي‌گشت تا از آزمايشگاه خارج 
شود. تمام سوراخ سمبه‌ها را امتحان كرد، ولي راهي نبود. 
نوارهاي لاستكيي درها مانع بودند تا حميد از فاصلة بين در 
و زمين استفاده كند. سوراخ ديگري هم كه نبود. تا مدتي 
اين سو و آن سو گشت، ولي راه نجاتي براي خود پيدا نكرد. 
ناگهان در باز شد. پدرش نزدكي بود او را زيرپايش له كند. 
جوادآقا تمام آزمايشگاه را گشت. معلوم بود كه باز هم  دنبال 
حميد آمده است. پشت ميزها و داخل كمدها، زير صندلي‌ها 
و تمام گوشه و كنار آزمايشگاه را گشت. در تمام مدت، حميد 
به دنبال او مي‌دويد و صدا مي‌زد: »من اينجا هستم.« ولي 
صداي او به گوش پدرش نمي‌رسيد. جواد آقا كه از پيدا 
اميد شده بود. به طرف در به راه افتاد. حميد  شدن حميد نا
فكر كرد خودش را  به در برساند، والا دوباره زنداني خواهد 
شد. دويد و دويد، تا توانست در آخرين لحظه از زير دست و 

پاي پدرش بيرون برود.
جواد آقا محوطة چمنك‌اري شده را هم گشت. پشت تمام 
سروها و درخت‌ها را با چراغ‌قوه گشت. حميد راه طولاني 
آزمايشگاه تا خانه را طي كرد. وقتي به خانه رسيد، مادرش 
كنار در نشسته بود و گريه ميك‌رد. حميد به مادرش نزدكي 

شد و او را صدا كرد، ولي مادرش هم صداي او را نمي‌شنيد.
حميد پاي مادرش را قلقلك داد، ولي مادر توجهي نكرد. 

پايش را تكان داد و حميد به گوشه‌اي پرت شد.
جواد آقا، كه  ديگر رمقش گرفته شده بود، كنار زنش روي 
پله نشست و گفت: » لعنت بر شيطان. اين پسر كجا رفته 

است. انگار آب شده و توي زمين فرو رفته است!«
حميد داد كشيد: »من اينجا هستم پدر. من اينجا هستم 
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مادر. نگاه كنيد، اين پايين، كنار شما.«
ولي كسي به او توجهي نكرد. جواد آقا گفت: »بلند شو برويم 

داخل، هر جا رفته باشد، صبح پيدايش مي‌شود.«
اما مادر بلند نشد. جواد آقا خودش به داخل ساختمان 

رفت و همسرش را تنها گذاشت.
حميد مدت‌ها كنار مادرش ايستاد تا بلكه او نگاهي به پايين 
پايش بيندازد و او را ببيند، ولي مادر متوجه حضور پسرش 

نشد.
حميـد فـكر كـرد، حالا كه مادر و پدرش صداي او را 
نمي‌شنوند و او را نمي‌بينند، بهتر است برود به آزمايشگاه. شايد 
روي ميز پروفسور داروي ديگري باشد كه او با خوردن آن به 
حال اولش برگردد. اين بود كه راه افتاد و راه طولاني آزمايشگاه 
را در پيش گرفت. نزدكي صبح بود كه به آنجا رسيد. ولي 
هر چه كرد، نتوانست داخل شود. آن‌چنان خسته شده بود كه 

همان‌جا كنار در خوابيد.

ساعت هفت بود. منشي پروفسور سهيل اولين كسي بود كه 
سركارش حاضر مي‌شد. خانم منشي، جلوي در كه رسيد، در را 
بسته ديد. دستگيره در را چرخاند، ولي در باز نشد. با خود گفت: 

»چه شده است. چرا امروز جواد آقا در را باز نكرده است؟«
دست كرد تا از داخل يكف  كليد  را بيرون بياورد. كليد از 
دست خانم منشي به زمين افتاد. او خم شد تا كليد را بردارد. 
كنار در، عروسك  كوچكي افتاده بود. خانم منشي لبخندي زد و 
گفت: »چقدر  زيباست! چقدر طبيعي است! تا به حال عروسكي 

به اين زيبايي نديده بودم.«
خانم منشي دست درازكرد و حميد را برداشت. بعد هم در 
را باز كرد. حميد داخل مشت خانم منشي از خواب بيدار شد. 
خانم منشي حس كرد كسي كف دستش را قلقلك مي‌دهد. 
مشتش را باز كرد و متوجه شد عروسك دارد مي‌جنبد. اگر 
چه او عروس‌كهاي زيادي را ديده بود كه حركت ميك‌ردند 
و پلك مي‌زدند، ولي اين كيي چيز ديگري بود. با كي انسان 
عادي مو نمي‌زد. خانم منشي با خودش گفت: نشان دادن اين 

عروسك به پروفسور، او را ذوق زده خواهد كرد.

پروفسور پرسيد: »چه شده جوادآقا؟«
جواد آقا گريان و خسته از بي‌خوابي شب قبل گفت: »پسرم 
گم شده، انگار آب شده و رفته است توي زمين. پروفسور 
لبخندي زد و گفت: » پيدا مي‌شود. پسر بچه‌ها كمي تخس و 

شيطان هستند. حتماً رفته است خانة كيي از اقوامتان.«
جواد آقا چيزي نگفت و پروفسور به محل كارش رفت. 
تصميم گرفته بود اولين كار امروزش امتحان كردن داروي 
جديد باشد. وقتي پروفسور پشت ميزش نشست، آن را كمي 
به‌هم ريخته يافت. فوراً به سراغ لولة حاوي دارو رفت. مايع 
داخل لوله كم شده بود. پروفسور متعجب منشي‌اش را صدا 

كرد: »كسي اينجا آمده؟«

- نه پروفسور، من اولين نفر بودم كه در آزمايشگاه را باز 
كردم. شما هم دومين نفريد.

- عجيب است. محتوي اين لوله خالي شده است. مايع 
فراري هم كه نيست، يعني چه شده است.

ميز  روي  بود،  كرده  پيدا  كه  را  منشي عروسكي  خانم 
پروفسور گذاشت. پروفسور چشم به عروسك روي ميزش 

دوخت و گفت
- اين چيست؟
- كي عروسك

حميد بلند شد و ايستاد و به طرف پروفسور قدم برداشت. 
پيش خودش گفت: شايد اين‌ها صدايم را بشنوند.

پروفسور دست دراز كرد و حميد را برداشت و  جلوي 
چشمانش گرفت. لحظه‌اي حميد را نگاه كردو گفت:» اين 
عروسك نيست. اين نمي‌تواند عروسك باشد. موها و بافت‌هاي 
بدنش طبيعي هستند. تاكنون كسي چنين بافت‌هايي را نساخته 

است؛ در هيچ آزمايشگاهي!«
لحظه‌اي مردد فكر كرد و گفت: نكند، نكند اين همان پسر 
جوادآقا باشد. يعني اين پسر مايع داخل لوله را سر كشيده 

است! يعني داروي من نتيجة درستش را داده است؟
خانم منشي هاج و واج پروفسور را نگاه ميك‌رد. پروفسور 

گفت:» لطفاً برويد و جواد آقا را صدا كنيد.«
خانم منشي بيرون رفت. لحظه‌اي بعد جواد آقا سراسيمه 
پروفسور  شد.  نزدكي  پروفسور  به  و  شد  آزمايشگاه  وارد 
عروسك كوچك را به او نشان داد و گفت: » اين را مي‌شناسي«
جواد آقا هاج و واج به عروسكي كه در دست پروفسور 
بود، نگاه كرد. شانه‌هايش را بالا انداخت و گفت: »مسخره‌ام 

ميك‌نيد آقاي دكتر!«
- نه، جدي مي‌گويم. خوب نگاه كن!

جواد آقا نگاه كرد. انگار عكس كوچكي از پسرش را مي‌ديد. 
با ناباوري به پروفسور گفت: »يعني اين حميد ماست؟!«

- شايد، شايد اين حميد شما باشد. اين‌طور كه من حدس 
مي‌زنم، حميد به آزمايشگاه آمده و مقداري از اين دارو را 

خورده است. حالا كي و چه موقع، من نمي‌دانم.
پروفسور لولة محتواي داروي مـخصوص را به جـواد آقا 
نشان داد و گفت: » درست ده سـي‌سـي از اين واكـسن در 
اين ظرف بوده اسـت و حـالا كمتر از 4 سي‌سي مانـده است. 
يعني پسر تو 6 سي‌سي از اين مـايع را خورده و به اين صورت 

درآمده است.«
جواد آقا بر سرش كوبيد و گفت: »آقاي دكتر، دستم به 

دامنتان. يعني پسرم هميشه اين شكلي مي‌ماند؟«
پروفسور لبخندي زد و گفت: »نه، خوش‌بختانه داروي ضد 
اين دارو را هم درست كرده‌ام. اما بايد كمك‌م به او تزريق كنيم 

تا كمك‌م بزرگ شود و به اندازة طبيعي خودش برسد.«
بعد هم سرنگ كوچكي را برداشت تا آزمايشي را شروع كند.

 7شماره8-اردیبهشت1402



انسان موجودي اجتماعي 
است و ارتباط از حياتي‌ترين 
بتوانيم  اگر  اوست.  نيازهاي 
كي  بناي  بزنيم،  حرف  درست 
پايه‌گذاري  را  سودمند  و  سالم  رابطة 

كرده‌ايم. چرا كه گفتن و شنيدن نوعی خط ارتباطي مهم است.
ما در خانواده و جامعه به گفتن ‌وشنیدن نیاز داريم. با گفت‌وگو در 
شكل‌هاي متفاوت آن‌ است كه بر افكار، احساسات و اعمال كيديگر 
تأثير مي‌گذاريم. براي حل مشكلات همكاري ميك‌نيم و راهکاری 

جديد را جست‌و‌جو ميك‌نيم.
در واقع با گفت‌و‌گوهاست كه ما انسان‌ها با انديشه و ذهن  
یکديگر آشنا مي‌شويم و شعور و تفكر جمعي را شكل مي‌دهيم. پس 
چه بهتر كه از همين ابتداي نوجواني، آداب و شيوه‌هاي درست 

گفت‌و‌گو را بياموزيم.
بي‌شك، گفت‌وگوي سازنده و خوب مثل هر كار ديگری، آداب 
و شرايط خاص خود را دارد. مثبت‌نگري، رازداري، خيرخواهي، 
نرم‌گويي و مدارا، و نيز پرهيز از پر حرفي، دروغ، فريب و ... از ديگر 

آداب و شرايط گفت‌و‌گوي سالم است.
 كيي از مهم‌ترين آداب گفت‌وگو، رعايت ادب و حفظ 
احترام متقابل است. اين جزو نخستين شرط‌های برقراري ارتباط 
مطلوب و باثبات كلامي است. بي‌ادبانه حرف‌زدن و بهك‌ارگيري 
كلمات زشت، حرمت‌شكني، حتي در نحوة صدازدن و يا در شكل 
نگاهك‌ردن، حالت رواني خاصي را در مخاطب پديد مي‌آورد كه نه 
تنها سخنان گوينده را نمي‌پذيرد كه گاه با ايجاد و بروز خشم و 

نفرت در وي، مانع ادامة ارتباط مي‌شود.
در قرآن مجيد آمده است: 

»به بندگانم بگو سخني كه نكيوتر است بر زبان آورند كه 
و  مي‌زند  هم  به  را  ايشان  ميان  بدزباني(  )با  شيطان  بی‌گمان 

روابطشان را تباه ميك‌ند« )اسراء / 33(.
با اين نوع حرف‌زدن ـ زشت‌گویی ـ ممكن است تعدادي را 
گرد خود جمع کرد، اما مطمئناً اطرافيان فرهيخته و دوستان خوب 
خود را كم‌کم از دست خواهيم داد. اين همان است كه امام علي)ع( 
به آن هشدار داده‌اند: »از سخن زشت بپرهيز كه فرومايگان را گرد 

تو آورد و بزرگواران را از تو دور سازد« )غررالحكم، ج۱، ص 214(.

بله بايد از به‌کاربردن كلمه‌های زشت و ركيك و برچسب‌هاي 
تحقيرآميز، عيب‌جويي، تمسخر و دشنام در گفت‌و‌گوها پرهيز كرد 
و با هر كسي از سر ادب و اخلاق و با لحني مناسب و محترمانه 
حرف زد. اين را بهي‌اد داشته باشيم كه با هر لحني كه صحبت 
ميك‌نيم، با همان لحن پاسخ خواهيم گرفت. اگر مي‌خواهيم طرف 

مقابل با ادب باشد، خودمان هم باید اين‌گونه باشيم.
بپرهيزيم.  پرحرفي  از  و  كنیم  مراعات  را  حال شنونده   
بايد سنجيده و به اندازه حرف بزنيم. غالباً تصور مي‌شود كه در 
گفت‌و‌گوها اين گوينده است كه به دليل صرف نيرو خسته مي‌شود، 
در حالي كه اگر گوينده با پرحرفي خود  به شنونده فرصت ندهد، 

اين شنونده است كه زودتر و بيشتر از گوينده خسته مي‌شود. 
مي‌گوييم  وقتي  بود.  وحده  متكلم  نبايد  گفت‌و‌گوها  در   
گفت‌و‌گو، اين به معناي صحبت‌کردن دو طرف است. يادمان 
باشد، اگر قرار است كي گفت‌وگو به معناي واقعي شكل بگيرد، 
بايد به شنونده نيز مجال دهيم كه صحبت كند. گاه بايد سكوت 
كرد تا فرد مقابل نيز متناسب با حرف‌هاي ما بتواند  نظر خود را 
بيان كند. بدانيم هيچ رابطه‌اي چندان لذت‌بخش نخواهد بود اگر 

یک‌طرفه بماند. 
و  اطلاعات  تبادل  هدف،  سازنده،  گفت‌وگوی  كي  در  بله، 
جواب  و  یک‌طرفه  صحبت‌کردن  همين  براي  نقطه‌نظرهاست 
نگرفتن، ديگر گفت‌و‌گو نيست. اينجاست كه بايد شنوندة خوبي 
هم باشيد. به‌موقع تمام حواس خود را به صحبت‌هاي طرف مقابل 
معطوف كنيد و به او نشان دهيد كه حرف‌هايش  برای شما مهم 
است. پس وقتي شخصي با شما صحبت ميك‌ند، روا نيست با 

گوشي تلفن همراه، كليد يا خودكار خود بازي كنيد.
گاهي هنگام گوش‌دادن به صحبت‌های ديگري، حضور ذهني 
كافي نداريم. حضورمان بيشتر ظاهري است. يعني به طرف مقابل 
نگاه میك‌نيم، به‌ظاهر حرف‌هاي او را دنبال ميك‌نيم، اما در واقع، 
فكرمان هزار جاي ديگر است. به‌فرض حواسمان به اين است 
كه جمله‌اي آماده کنیم تا هنگامي كه زمينه مساعد شد، حرف 
خودمان را بزنيم. معلوم است كه در اين گونه موارد درست متوجه 
حرف‌هاي طرف مقابل نشويم. آن وقت باز معلوم است پاسخي هم 
كه مي‌دهيم ناقص و نيم بند است و ناشي از همين درك نادرست 

و ناقص از حرف‌هاي اوست. 

حسيناميني‌پويا

رســم‌زندگی
آداب 

گفت‌وگوی سالم
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چه زيبا گفته است فردوسي حيكم: 
سخن را ببايد شنيدن نخست 	

چو دانا شوي پاسخ آري درست

  اگر هنگام گفت‌و‌گو، بخشي از حرف‌هاي گوينده را نفهميديم، 
يا جايي ابهام وجود داشت، زود قضاوت نكنيم. از او بخواهيم كه بيشتر 
توضيح دهد. نبايد گذاشت اين ابهام باقي‌ بماند، چرا كه در نهايت 
باعث سوء تفاهم خواهد شد و به سلامت گفت‌و‌گو لطمه خواهد زد. 

  تا وقتي خود گوينده حرف‌هایش را تمام نکرده است، نبايد 
بين حرف‌هاي او بپريم. بايد بگذاريم منظور خود را كامل بيان كند. 

به‌قول سعدي بزرگ:
سخن ‌را سر است اي خداوند و بن

مياور سخن در ميان سخن
خداوند تدبير و فرهنگ و هوش

نگويد سخن تا نبيند خموش

با پریدن بین حرف گوینده، ممکن است رشتة كلام از دست 
او در برود. به‌علاوه، اين كار بی‌ادبانه، نوعي توهين و بي‌احترامي نيز 
هست و امکان دارد، باعث عصبانيت طرف مقابل شود. آشكار 
است كه اين وضعيت می‌تواند در روند گفت‌وگوی اختلال ايجاد 

كند.
 از »زبان بدن« هم استفاده کنیم. مورد مهم ديگری كه در 
شكل‌گیری گفت‌و‌گوي سازنده و مفيد نقش دارد و بخشي از مهارت 
گوش‌دادن فعال محسوب شود، بهره‌گرفتن از زبان بدن است. براي 
مثال، می‌توانیم ارتباط چشمي مناسب و خوبي برقرار كنيم. البته اين 
كار خيره‌شدن گستاخانه نيست، بلكه ارتباط چشمي مناسب توأم با 
حركت صورت و بدن كه نشان دهد، به‌قول معروف شش دانگ 
حواسمان به اوست. اين همان است كه گفته‌اند: »مستمع صاحب 

سخن را بر سر ذوق آورد!«
 اجازه بدهیم سخن‌گو حرف خود را تمام کند. سعي نكنيم 
پيش از اينكه طرف حرفش را زده باشد، محكومش كنیم. يعني از 
قبل با پیش‌فرض‌هاي ذهني، نسخه‌اش را نپيچيم! درست نیست 
که چون فلاني قيافه‌اش به فلان دسته يا گروه مي‌خورد، اصلاً به 
حرفش گوش ندهیم. در گفت‌و‌گوها بايد از اين كار پرهيز كرد. 
هر كدام از طرف‌هاي گفت‌و‌گوف بايد هر بار از خود بپرسد: »آيا 
بدون اینکه طرف مقابل حرفش را زده باشد، من در حال قضاوت 
دربارة او نيستم؟« بايد تلاش كنيم پيش از شنيدن سخن كسي، در 

ذهنمان  دربارة او قضاوت نكنيم. 
 نبايد بي‌جهت، با نگاه بدبينانه و شكاكانه وارد گفت‌وگو شد. 
سعي كنيم تا وقتي سخني را درست و كامل گوش نكرده‌ايم، بد 
تعبير نكنيم. بسياري از سوءتفاهم‌ها ناشي از رعايت‌نکردن همين 
نكتة به‌ظاهر ساده است. البته نمي‌گوییم همه جا بايد خوش‌بين 

بود؛ گوش‌دادن با نظر انتقادي نيز در بعضي موارد ضرورت دارد. 
به ياد داشته باشيم كسي كه به‌آساني باور ميك‌ند، به به‌آساني هم 

فريب مي‌خورد.

نكته‌های پاياني 
*با صراحت مفيد و مختصر حرف بزنيد

بکوشیم حرف‌هایمان مفيد و مختصر باشند. بايد در گفتار خود 
تعادل برقرار كنيم. نه آن‌قدر پرگويي كنيم كه شخص مقابل را 
كلافه و ناراحت كند، و نه آن‌قدر گزيده‌گو باشیم كه او نتواند 
متوجه حرف‌هاي ما و منظورمان شود. از دو پهلو حرف زدن يا 
بيش از اندازه مقدمه‌چینی‌کردن نيز لازم است دوري كرد. بايد 

حرف خود را به شكل روشن و كاملاً مستقيم بيان كنيم.
روي لحن و آهنگ صداي خود دقت داشته باشيد

دقت روي لحن از اهميت بالايي برخوردار است. آهنگ صدا و 
لحن بايد متناسب با محيط و اوضاع و احوال باشد. بايد متناسب با 
موضوعي باشد كه در موردش صحبت مي‌شود. مثلاً اگر موضوع 
غم و مرگ عزيزي است، لحن گفتار معلوم است كه بايد توأم با 

تأثر و تأسف باشد.
*آينده را نبايد فراموش كنيد

در بحث‌هـا و گـفت‌و‌گوهـا، به‌خـصوص بـحث‌هـاي سيـاسي، 
بايد مراقب بود كه همة پل‌هاي پشت سر را خراب نکنیم. طوري 

بايد حرف بزنیم كه بعداً بتوانیم توي چشم 
بقيه نگاه كنیم. اختلاف‌های سياسي 

طبيعي هستند. نكتة مهم آ‌ن‌ است 
به‌ویژه  را،  و دوستان  خانواده  كه 
در گفت‌وگوهای سياسـي، نبايد به 
‌راحتـي از دست داد. بايد آرام بود و 

همه را به آرامش دعوت كرد.
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اتفاق‌های خوب
من به اتفاق‌های خوب فکر می‌کنم

اتفاق‌های روشنی که توی راه مانده‌اند
توی ایستگاه

پشت چهارراه مانده‌اند
صبح زود

با هزار تا سلام می‌رسند
مثل یا کریم‌ها

روی پشت بام می‌رسند
منیره هاشمی

آرزو
برای آخرین آرزوی عبدالله عیسی، 

کودک فلسطینی

خواب تو عجیب نیست
خواب تو بدون چشم
خواب تو بدون سر

خواب تو بدون یک تبسم قشنگ
کوچ تو عجیب نیست

کوچ تو بدون بال
کوچ تو بدون پر

کوچ تو بدون لحظه‌ای درنگ
آرزوی کودکانه‌ات ولی

مثل نخل‌های سرزمین من عجیب
مثل غنچه‌های پرپر یمن غریب

آرزوی بوسه از لب تفنگ
سید حبیب نظاری

* آخرین آرزوی کودک شهید فلسطینی 
شهادت با گلوله بود...

تو آمدی و عطر تو
رسیده بر فراز کوه

چه پاک و با طراوتی!
چقدر شاد و باشکوه!

به نارون چه گفته‌ای؟!
به بیدها، چنارها؟!

قشنگ و سبز کرده‌ای
درخت‌های باغ را

چه خوب شد که کوچه‌ها
دوباره میزبان توست

تمام خانه‌ها پر از
نگاه مهربان توست

جوانه داده‌ای به خاک...
به روی ساقه گل زدی

رسیدنت به خیر باد!
بهار جان! خوش آمدی!

محبوبه صمصام شریعت

بهار جانبهار جان!
شاعــرانه
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بیشتربخوانیم

یک فرشته
مادرم

با گل و پرنده و درخت حرف می‌زند
گاه با زبان گریه،

 گاه بازبان خنده حرف می‌زند
خانه با صدای مهربان او خوش است

زندگی سیاه می‌شود؛
مادرم که ناخوش است

کاسه‌کوزه‌های خانه ساز اوست
هرچه توی سفره هست

از تلاش دست‌های چاره‌ساز اوست
مادرم

یک‌تنه حریف غصه‌های عالم است
او که نیست

یک فرشته در جهان من کم است
 مهری ماهوتی

در کلاس جهان
کوه یک معلم است

درس او
استقامت است و ایستادگی

چشمه یک معلم است
درس او تحرک و طراوت است

آفتاب یک معلم است
درس او

مهربانی است و سادگی
آسمان معلم است

درس او بزرگی و نجابت است
این جهان کلاس درس ماست
هر چه توی این کلاس هست
لحظه لحظه درس و پند می‌شود

راستی
توی درس‌های این جهان
نمرة من و تو چند می‌شود؟

زهرا داوری

باغ مشاعره
نویسندة این کتاب برخی از ابیات شعرهای شاعران را 
که از دیدگاهش زیباتر و پرمغزتر هستند، گردآوری 
کرده و نام شاعر هر کدام را در کنار بیت نوشته و این 
مجموعه را به چاپ رسانده است. فهرست مطالب 

این کتاب به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است. 

مؤلف: مریم زارعی
ناشر: آوای علم و ادب

سال چاپ: 1401
تلفن:02166966586

ز   آفتاب...
چو غلام آفتابم هم از آفتاب گويم

نه شبم، نه شب پرستم كه حديث خواب گويم

به قدم چو آفتابم، به  خرابه‌ها بتابم
بگريزم از عمارت، سخن خراب گويم

چو دلم زخاك كويش بكشيده است بويش
خجلم ز خاك كويش كه حديث آب گويم

بگشا نقاب از رخ كه رخِ تو است فرخّ
تو روا مبين كه با تو ز پس نقاب گويم

چو ز آفتاب زادم به خدا كه يكقبادم
نه به شب طلوع سازم نه ز ماهتاب گويم

به زبان خموش كردم كه دل كباب دارم
دل تو بسوزد ار من، ز دل كباب گويم 

مولاناجلال الدين محمد 

بلخي)مولوي(
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اقدام علمی امام صادق )علیه السّلام( برای ترویج تشیّع، معرفی »بنی‌عباس« و پرورش 
نیروهای مجاهد بود. امام صادق )علیه السّلام( باید دست به یک ابتکار خیلی عالی بزند: 

اول باید تبلیغات خود را از نو شروع کند. زمینه‌های فکری را آماده کند و مردم را با 
این حقیقت، یعنی غصب خلافتی که بنی‌عباس، این مدعیان هاشمی‌گری و مخالفان دین 
باید بشناساند که این‌ها فاسق‌اند،  اوّل  بنی‌هاشم به جای »بنی‌امیه« کرده‌اند، آشنا سازد. 

فاجرند، دروغ‌گویند؛ البته از راهش. 
ثانیاً باید طرز فکر تشیّع را، یعنی آن طرز فکری که امام صادق )علیه السلام( در رأس 

آن قرار گرفته و تشیّع زنده به آن طرز فکر است، بین مردم ترویج کند. 
ثالثاً لازم است، آن جمعیتی را که کنار دست او باید بایستند، حرکت و قیام کنند، زمینه را 
از دست دشمن بگیرند و بر اوضاع تسلط پیدا کنند، پرورش دهد و تربیت کند. امام صادق 
)علیه السّلام( مشغول همة این کارها بود. اول مسئلة تبلیغات بود. هنوز در حدود شام و در 
مقرّ خاندان بنی‌امیه مردمی وجود داشتند که به‌خصوص برای خاندان امیرالمؤمنین )علیه 

السّلام( هیچ رتبه و منزلتی، بلکه هیچ سهمی از اسلام قائل نبودند. تعجب می‌کنید؟
 بني‌امیه تبلیغات را به جایی رسانده بود که مردم معتقد شده بودند علی )علیه السّلام( 
نه فقط از اسلام نیست، بلکه ضد اسلام است. معلوم بود که بنی‌عباس هم که روی کار 
بیایند از سلسلة بنی‌علی، یعنی از دشمنان واقعی خود دفاع تبلیغاتی نخواهند کرد. امام صادق 
)علیه السلام( باید این‌ها را درست کند. امام صادق )علیه السّلام( باید اول آن مردمی را که 
در واقعة کربلا جشن گرفتند، برای کشته‌شدن حسین‌بن‌علی )علیه السّلام( نذر کردند و 

دشمنان خونین، بنیادی و روحی خاندان امیرالمؤمنین‌اند، روشن کند. 
شما ببینید اصلًا تبلیغاتی که در آن روز علیه خاندان پیغمبر )صلی الله علیه وآله( وجود 
داشته چه تبلیغاتی بوده است؟ با دانستن چنین زمینه‌هایی است که نقش امام صادق )علیه 
السّلام( و مسئولیت اسلامی جعفربن‌محمّد )صلوات الله علیه( از نظر خود شما روشن می‌شود 

)خامنه‌ای، ۱۴۰۰: 199(.

فاطمه نوروزی
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امام صادق )علیه السلام( مرد مبارزه بود، مرد علم و دانش بود و مرد تشکیلات بود. اما مرد علم 
و دانش بودنش را همه بسیار شنیده‌اید؛ محفل درس امام صادق و میدان آموزشی که آن بزرگوار به 
وجود آورد، هم قبل از او و هم بعد از او، در تاریخ زندگی امامان شیعه بی‌نظیر بود. همة حرف‌های 
درست اسلام و مفاهیم اصیل قرآن که در طول یک قرن و اندی تحریف شده بود به وسیلة مغرضان 
و مفسدان یا جاهلان، همۀ آن‌ها را امام صادق )عليه‌السلام( به شکل درست بیان کرد. همین هم 

موجب شد که دشمن از او احساس خطر کند. اما مرد مبارزه‌بودنش را کمتر شنیده‌اید. 
امام صادق) صلوات الله علیه( مشغول مبارزه‌ای دامنه‌دار و پیگیر بود. مبارزه برای به وجود آوردن 
زمینه‌اي كه بنی‌امیه را از میان ببرد و به جای آن‌ها حکومت علوی را که همان حکومت راستین 
اسلامی است، بر سر کار بیاورد. هنگامی که پیروزی او بر بنی‌امیه حتمی بود، بنی‌عباس به عنوان 
جریانی مزاحم و فرصت‌طلب آمدند و میدان را گرفتند. و بعد از آن، امام صادق هم با بنی‌امیه و هم 
با بنی‌عباس مبارزه کرد. این در زندگی امام صادق برای کسی که دقت و مطالعه کند، آشکار است.

اما آن بعد سوم را که اصلًا بسیاری نشنیده‌اند، این است ك‌ه امام صادق )صلوات الله علیه( 
تشکیلات عظیمی از مؤمنان به خود و از طرف‌داران جریان حکومت علوی در سراسر عالم اسلام، 
از اقصای خراسان و ماوراءالنهر تا شمال آفریقا، به وجود آورده بود. تشکیلات یعنی چه؟ یعنی اینکه 
وقتی امام صادق اراده می‌کند آنچه را که او می‌خواهد بدانند، نمایندگان او در سراسر آفاق عالم اسلام 
به مردم می‌گویند تا بدانند. یعنی از همه‌جا وجوهات و بودجه برای ادارة مبارزۀ سیاسی عظیم آل 
علی جمع کنند. یعنی وکلا و نمایندگان او در همة شهرها باشند که مردم و پیروان امام صادق به آن‌ها 

مراجعه کنند و تکلیف دینی و همچنین تکلیف سیاسی خود را از آن حضرت بپرسند.
 تکلیف سیاسی هم مثل تکلیف دینی واجب‌الاجراست. آن کسی که برای ما واجب‌الاطاعه 
و ولی امر است، فتوای مذهبی و اسلامی‌اش در باب نماز، زکات، روزه، بقیه واجبات با فتوای 
سیاسی‌اش و فرمان سیاسی‌اش در زمینة جهاد، روابط سیاسی، روابط داخل کشور و همۀ مسائل، 

یکسان است؛ همه واجب‌الاطاعه است.

فرازهای مهم و برجستة زندگی امام صادق )عليه‌السلام(
 تبيين و تبلیغ مسئلۀ امامت؛

 تبلیغ و بیان احکام دین به شیوۀ فقه شیعی و نیز تفسیر قرآن به روال بینش شیعی؛
 ایجاد تشکیلات پنهانی ایدئولوژیک سیاسی )خامنه‌ای، ۱۳۹۸: 317(.



زندگی نامه 
شهيد دستواره

محمدرضا از وقتی به یاد داشت، در کنار درس خواندن کار هم کرده بود. وقتی ‌دید دست‌های 
پدرش توی کارگاه نمک‌کوبی زخم و زیلی شده، تصمیم گرفت برای کمک به مخارج خانواده‌اش 
یک‌سال بی‌وقفه کار کند. اما در آخر به این نتیجه رسید که کارکردن به تنهایی نمی‌تواند سرنوشت 
آن‌ها را تغییر بدهد. دوباره به شروع به درس خواندن کرد. حالا دیگر او دنیا را طور دیگری می‌دید. 
می‌دید که اگر فقیر و بی‌چیز هستند، مقصر تنها خودشان نیستند. در همین روزها بود که با ظلم‌های 
رژیم شاه به مردم کشور آشنا شد. برای آشنایی با این ظلم‌ها مسجد بهترین جایی بود که او می‌توانست 

حقیقت را کشف کند.
با شروع انقلاب اسلامي، او که با پوست و خونش با ظلم و ستم حکومت آشنا بود، مثل خیلی از 
جوانان به خیابان‌ها رفت و با مأموران رژیم پهلوی درگیر شد. حتی یک بار هم دستگیر شد و مأموران 

به‌شدت او را کتک زدند. 

شاهدی همیشه 
زنده!  

فــرمانده من

ور
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آشنايي با سردار 
شجاعت کم نظیـرشجاعت کم نظیـرشهيد محمدرضا دستواره
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بیشتربخوانیم

با پیروزی انقلاب، محمدرضا فهمید برای حفاظت از 
انقلابی که دشمنانش ساواکی‌ها و ثروتمندان بی‌درد هستند 
و دوستانش مردم عادی و زحمت‌کش، باید به جایی مثل 
»سپاه پاسدران« برود. آن روزها همة دشمنان در یک 
صف واحد می‌خواستند انقلاب سقوط کند تا دوباره بساط 

ظلم و جورشان فراهم بشود. 
شاید نشود زندگی محمدرضا را در یک یا چند صفحه 
نوشت، اما می‌شود به صورت خلاصه گفت: محمدرضا 
دستواره دیگر نمی‌خواست خودش را متعلق به چیزهای 
سادة زندگی کند. زندگی برای او در خدمت به مردم 
خلاصه می‌شد. کوه و کوهپایه‌های کردستان و مردم دلاور 
آنجا شاهد هستند که این جوان غیور، با چه شجاعتی در 
مقابل ضد انقلاب و افراد آن‌ها از شرف و حیثیت مردم 
منطقه دفاع می‌کرد. در این روزها بود که دشمنان جنگی 
را به راه انداختند تا از این طریق انقلاب و دستاوردهای آن 
را نابود کنند. محمدرضا که همیشه مرد میدان نبرد با ضد 
انقلاب بود، این بار لباس رزم دیگری پوشید تا در مقابل 

دشمن خارجی هم قد علم کند. 
از  یکی  حاج‌ احمد متوسلیان،  بنابراین، هنگامی که 
محمد  »تیپ  یافت  مأموریت  جان‌برکف،  فرماندهان 
رسول‌الله )ص(« را تشکیل دهد، او همراه سایر رزمندگان 
به سمت جبهه‌های جنوب عزیمت کرد و در آنجا به علت 
مهارت در جذب نیرو، مأمور تشکیل »واحد پرسنلی« تیپ 
نمی‌توانست خودش  بزرگی داشت،  اما چون روح  شد. 
را صرفاً به جذب نیروهای رزمنده مشغول کند. پس از 
فرماندهان تقاضا کرد که اجازه دهند در عملیات‌ها شرکت 
کند. به این ترتیب، در روزهای عملیات، سلاح به‌دست در 

کنار فرماندهان گردان وارد عمل می‌شد. 
محمدرضای  که  دیدند  فرماندهان  وقتی  روزها  آن 
دارد،  ستم  و  ظلم  با  مبارزه  برای  بلندتری  افکار  جوان 
موافقت کردند به همراه تعداد دیگر از رزمندگان برای 
یاری‌رساندن به مردم مسلمان و ستمدیدة  لبنان که مورد 
هجوم ناجوانمردانة رژیم اشغالگر قدس قرار گرفته بودند، 

راهی آن دیار بشود.
بعد از بازگشت هم به فرماندهی »تیپ سوم ابوذر« 
منصوب شد و تا زمان عملیات »خیبر« در همین مسئولیت 

به خدمت صادقانه مشغول بود. 
از خصوصیات بارز شهید، خوش‌رویی، جذابیت، صفای 
باطن و اخلاص توکل به خدا بود. به گفتة هم‌رزمانش، جایی 
که او بود غم و اندوه بیرون می‌رفت. او در روحیه‌دادن به 

رزمندگان نقش  بسزایی داشت. 

محمدرضا از شجاعت بالایی برخوردار بود. تجزیه‌و‌تحلیل 
حساب‌شدة مسائل جنگ و قدرت تصمیم‌گیری سریع، یکی 
از ویژگی‌هایی بود که در مشکلات او را یاری می‌کردند. 
داشت،  لاغر  و  نحیف  بدنی  جسمی  نظر  از  آنکه  با 
خستگی‌ناپذیری و اعتماد به نفس او زبانزد خاص و عام 
بود. او در اکثر نبردها، به‌جز مواقعی که مجروح شده بود، 
حضور داشت و در شب‌های عملیات تا صبح در خط اول 
درگیری با دشمن در کنار رزمندگان می‌ماند و از نزدیک 
هنگام  تا  محمدرضا  می‌پرداخت.  عملیات  هدایت  به 
شهادت ۱۱ بار مجروح شد، ولی هرگز از پای ننشست و 
با شجاعت کم‌نظیر، با نثار جان عزیزش، به دفاع از اسلام 
و آرمان‌های متعالی حضرت امام خمینی )ره( و حفظ کیان 

جمهوری اسلامی ادامه داد.
در عملیات »کربلای یک« که برادرش حسین در خط 
پدافندی شهید شد، برای شرکت در مراسم تشییع و تدفین 
او به تهران رفت. ولی بیش از سه روز در تهران نماند و به 
منطقه بازگشت. وقتی به وی می‌گویند: »خوب بود لااقل 
تا شب هفت برادرت می‌ماندی و بعد برمی‌گشتی«، در 
جواب می‌گوید: »به آن‌ها گفته‌ام کنار قبر حسین، قبری 

برای من خالی نگه دارند.« 
محمدرضا بارها به شهادتش فکر کرده بود. اما فقط 
یک،  کربلای  عملیات  در  عاقبت  او  می‌دانست،  خدا 
روز آزادسازی شهر »مهران« از چنگال دشمن بعثی، به 
از  را  مردانگی  و  و رسم عزت  راه  و  آرزویش می‌رسد 
خودش برای ما به یادگار می‌گذارد. به یادش باشیم که 
شهدایی چون شهید محمدرضا دستواره، معنی واقعی عزت 

و پاسداری از ارزش‌های انسانی و دینی هستند. 

علم‌دار ثارالله: 
سردار شهید حاج‌یونس زنگی‌آبادی

نویسندة این کتاب به دوره‌های متفاوت زندگی شهید حاج یونس 
زنگی‌آبادی از کودکی تا شهادت، در چهار فصل، و به ویژگی‌های 
اخلاقی وی پرداخته است. حاج یونس زنگی‌آبادی، از شهدای لشکر 

41 ثارالله کرمان بود )فرمانده تیپ امام 
حسین)ع((  و در این لشکر برای سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی عملیات‌های 

متفاوتی را انجام داده است.
مؤلف: محسن بغلانی

ناشر:  مؤسسة فرهنگی هنری
قدر ولایت

سال چاپ: 1401
تلفن: 02166469958
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مهرسا لطانی

هنــرسـتان

با زهرا بوداغي در نمايشگاه كي هنرستان آشنا شديم، آن 
هم زماني كه داشت با چند نفر از دانش‌آموزان پاية نهم دربارة 
رشته‌اش صحبت میك‌رد. زهرا سال سوم هنرستان است و در 
شاخة فني و حرفه‌اي رشتة شبكه و نرم‌افزار درس مي‌خواند. او 
دربارة نمايشگاه كمي برايمان توضيح داد و گفت: »اين نمايشگاه 
هنرستاني  رشته‌هاي  با  نهم  پاية  دانش‌آموزان  آشنايي  براي 
راه‌اندازي شده است. دانش آموزان با هماهنگي مدرسه به اينجا 
مي‌آيند و با رشته‌هاي هنرستاني آشنا مي‌شوند. اگر هم سؤالي 

داشتند، اولياي مدرسه راهنمايي‌شان ميك‌نند.« 
 قبل از انتخاب رشته، به اين نمايشگاه آمده بودي؟

 بله. اتفاقاً ما هم زمان انتخاب رشته از طرف مدرسه به اين 
نمايشگاه آمديم.

 ديدن كارهاي بچه‌ها كمكي به انتخاب رشته‌ات كرد؟ 
 خب بله. همين كه با محيط هنرستان و رشته‌هاي آن 
آشنا شدم،  كمك خوبي برايم بود. وقتي از رشته‌ای كه قرار است 
انتخاب كنيد، هيچ تصوير ذهني نداشته باشید، انتخاب برای‌تان كار 
سختي می‌شود. ولي اگر بتوانيد از رشته و آيندة  درسي و كاريتان 

تصوير ذهني داشته باشيد، تصميم‌گيري راحت‌تر مي‌شود.  
زهرا دربارة چگونگي انتخاب رشتة خودش گفت: »من ابتدا 
دوست داشتم رشتة معماري را انتخاب كنم، 
ولي با كمي تحقيق و پرس و جو و با توجه 
اين  در  دادم  ترجيح  خودم،  روحية  به 

رشته درس بخوانم.« 
 چطور تحقيق كردي؟

 بعد از اينكه موضوع را با پدر 
و مادرم مطرح كردم،  اول سراغ كيي 
از بچه‌هاي رشتة شبكه و نرم‌افزار رفتم 
و دربارة درس‌هاي اين رشته پرسيدم. 

بعد به كمك پدرو مادرم دربارة بازار كار و دانشگاه تحقيق و كلي 
پرس‌وجو كردم تا به اين نتيجه رسيدم كه همين رشته را انتخاب 

كنم.
زهرا دربارة سختي رشته‌اش گفت: »سال اول كمي برايم سخت 
بود، آن هم به‌خاطر تغيير دوره، ولي سختي اصلي در سال سوم 
است. امسال درس‌ها  به نسبت سخت‌تر شده‌اند. كدنويسي و 
برنامه‌نویسی را بايد ياد بگيريم و اين نیم‌سال پروژه سنگيني هم 

بايد تحويل بدهيم.«
 زهرا ادامه مي‌دهد: »ما از همان ابتدا، هر نیم‌سال كي كار عملي 
داشته‌ايم. كي نیم‌سال وبگاه )وبسايت( ساختيم و كي نیم‌سال طرز 
تهية پوستر و كارت ملاقات را ياد گرفتيم. كي نیم‌سال هم براي 
درس برنامه‌نویسی بازي ساختيم. اگر دوست داريد در اين رشته 
پيشرفت كنيد و وقتتان را الكي هدر ندهيد، بايد زمان زيادي براي 
يادگيري بگذاريد. شما نيامده‌ايد رشتة شبكه و نرم‌افزار كه با رایانه 

بازي و وبگردي كنيد.«
 حالا كه به فضاي مجازي اشاره كردي، برای ما بگو چطور 
مي‌توان دانش‌آموز اين رشته بود و درگير فضاي مجازي نشد؟

 وقتي دانش‌آموز اين رشته باشيد، تمام كارهايتان  با رایانه 
پيش مي‌رود، ولي بايد حواستان را جمع كنيد از اين فضا به نفع 
خودتان بهره بگيريد؛ آن هم براي يادگيري و آشنايي با فناوري 

روز دنيا. 
 می‌گویند كساني كه در رشتة‌ شبكه و نرم‌افزار درس 

مي‌خوانند، تفكرشان هم رایانه‌ای مي‌شود؟

آشنايي با رشتة صفر و كي

یک دنیا صفر و یک
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می‌خندد و می‌گوید: »من هم گاهي حال خودم را با اصطلاحات 
رایانه‌ای بيان ميك‌نم. انگار اين‌طوري همك‌لاسي‌هایم هم بهتر حالم 

را  درك میك‌نند.«
 پس با اين حساب، زهرا در دنياي صفر و كي خودش را 

چگونه به تصوير می كشد؟
  زهرا در دنياي رایانه برنامة خيلي گرافكيي ندارد. رابط 
كاربري خوبي هم ندارد. بيشتر با منطق سروکار دارد  و با كي 

برنامة كاربردي سنگين کار می‌کند. 

درس‌هاي تخصصي اين رشته:
  سامانة عامل )سيستم عامل(

  مباني رایانه‌
  بسته‌هاي نرم‌افزاري

  برنامه‌سازی
  سخت‌افزار

  شبكه‌هاي رایانه‌ای 
  نرم‌افزارهاي چندرسانه‌اي

  بانك اطلاعات
)اين درس‌ها در شاخة كار و دانش متفاوت‌اند.( 

رایانه و رياضي

رشتةشبكه و نرم‌افزار بر پاية علم رياضيات بنا شده است. هنرجويان اين رشته، پس از 

ورود به دانشگاه، بايد درس‌هاي رياضي آمار، احتمالات، معادلات ديفرانسيل و رياضيات 

گسسته را بگذرانند. دانش‌آموزان هنرستاني بايد علاوه بر درس‌هاي اختصاصي، در درس 

رياضي هم دو چندان تلاش کنند تا در ادامة تحصيل به مشكل برنخورند. 

وسايل و ابزار مورد نياز: 
اصلي‌ترين وسيلة اين رشته رایانه است. 

ادامة تحصيل
ادامة تحصيل در دورة کارداني پيوستة آموزشکده‌هاي فني - 

حرفه‌اي، دولتي و آزاد و آموزشکده‌هاي علمي - کاربردي. 

  چهك‌اره مي‌شويم؟ 
دانش‌آموختگان رشتة شبكه و نرم افزار مي‌توانند پس از اخذ 
ديپلم يا گذراندن دورة کارداني، به عنوان كارورز)تکنسين( فني، يا 
پس از دورة کارشناسي و کارشناسي ارشد به عنوان مهندس طراح 
بانک‌های اطلاعاتي، شبکه‌هـای رایانـه‌ای، و وبگاه‌های اينترنتي و 
همچنین برنامه‌نويس يا مدير پروژه، در مراکز دولتي يا خصوصي 

مشغول به کار شوند.

توانمندي‌هاي لازم:
  علاقه به يادگيري و مطالعه؛
  كنجكاوي و جست‌وجوگري؛
  داشتن ذهني خلاق و نوآور؛

  داشتن پشتكار.

ورود به اين رشته

براي ورود به اين رشته مي‌توانيد هم از طريق هنرستان‌هاي كاردانش اقدام كنيد و هم 

هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي. البته بايد شرايط لازم را داشته باشيد. دانش‌آموزاني كه رشتة 

شبكه و نرم‌افزار فني و حرفه‌اي را انتخاب ميك‌نند، مي‌توانند در همة زمينه‌هاي رایانه دانش 

كسب كنند. هنرآموزان كاردانش به شكل تخصصي‌تر و جزئي‌تر وارد اين رشته مي‌شوند؛ 

مثلاً طراحي وب، برنامه‌نویسی رایانه و و تعمير عمومي رایانه. 
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گنجیـنه
        فاطمه يزدي

عمارت تماشایی
بازد ید از موزة باستان‌شناسی شهر سنندج

برای تماشای آثار به‌دست‌آمده از تپه‌های باستانی استان کردستان که صنعتگران ایرانی دو تا سه هزار سال پیش آن‌ها را ساخته‌اند، 
لازم نیست سر به کوه، بیابان و جاده گذاشت. کافی است در مرکز شهر سنندج سری به »عمارت سالار سعید« زد. در تالارها و اتاق‌های 
آن قدم برداشت و پشت ویترین‌ها مکث کرد. نزدیک به نیم‌قرن است که مردم شهر سنندج این خانه را به نام »موزة سنندج« می‌شناسند 
و یادگارها و میراث نیاکانشان را در میان اتاق‌های آن جست‌وجو می‌کنند. آثار موزة باستان‌شناسی سنندج در 
تالارهای زیبا، اتاق‌های نورگیر و حوض‌خانة جمع‌وجور عمارت چیده شده‌اند. حتی بخشی از اسباب و وسایل 
تاریخی را می‌توان در حیاط با صفای خانه که حوض و فواره‌ای در میان دارد، 
تماشا کرد. این موزه نه‌تنها وسایلی برای تماشا، که عمارتی 

دیدنی و تحسین‌برانگیز دارد.

 آثار زیویه
از جملة گران‌بهاترین اشیاي موزه تزئینات طلایی آن هستند که زنان 
زیویه بر دست و گردن می‌بستند. این ارزش و بها تنها به‌خاطر جنس 
آن‌ها نیست، بلکه به خاطر ظرافت و استادیِ صنعتگران زیویه در ساخت 
آن‌ها و نیز قدمت آن‌هاست. زیویه محوطه‌ای باستانی در نزدیکی شهر 
سقز در استان کردستان است که سابقة سکونت در آن به 3500 سال 
پیش بازمی‌گردد. مهم‌ترین بخش این محوطه قلعه‌ای است که زمانی مقر 
حکومت به حساب می‌آمده است و بسیاری از اشیاي تاریخی زیویه در 

آنجا یافت‌شده‌اند.

موزه‌ای در بیرونی
موزة سنندج در بیرونیِ عمارت سالار سعید بر پا شده است. بیرونی 
بخشی از خانه‌های ایرانی بود که مهمان به آنجا راه داشت و معمولاً 
باشکوه‌تر از بخش اندرونی که مخصوص اهل خانه بود، ساخته می‌شد. 
تماشای موزة سنندج را می‌توان از همین‌جا، یعنی حیاط بیرونی عمارت، 
شروع کرد. بخشی از موزه از جمله خمره‌های سفالی، سنگ‌ گورها و 
کتیبه‌های سنگی زیبا و پرنقش و نگار دوران اسلامی در گوشه و کنار 
همین حیاط به نمایش گذاشته شده است. عمارت سالار سعید 150 سال 

پیش به سفارش قاضی بزرگ کردستان ساخته شده است.
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سنگ‌تراشان وسواسی
سنگ ‌قبرها و کتیبه‌های سنگی از جملة دیدنی‌ترین 
اشیاي موزه هستند که آن‌ها را باید در حیاط عمارت 
و در هوای آزاد دید. سنگ‌تراشان چنان در ساخت 
این سنگ‌ قبرها و کتیبه‌ها وسواس و دقت داشتند که 
هر یک از آن‌ها به یک اثر هنری تمام‌عیار تبدیل شده 
است. آن‌ها در هنگام کار باید مراقب قلم و چکششان 
می‌بودند، چرا که یک ضربة اشتباه ممکن بود بخشی 
از نقش را از بین ببرد و سنگ غیرقابل استفاده شود. 
نکتة دیگر این سنگ ‌قبرها و کتیبه‌ها خط خوش و 
نقش‌هاي زیبایی هستند که در طراحی آن‌ها به کار 

رفته‌ا‌ند.

راز خانوادگی
سـنندج  مـوزة  دوم  طـبقـة 
مخصوص اشیـاي دوران اسـلامی 
این  مانند  طبقه  این  اشیاي  است. 
کوفی  زیبای  خط  به  که  بشقاب 
تزئین شده‌اند، از مـناطق دوری مانند 
ری، نیشابور و کاشان آمده‌اند. این 
سفال‌ها نقش‌هايی زیبا و لعاب‌هایی 
کارگران  معمولاً  داشتند.  مرغوب 
کارگاه‌های تولید سفال از اعضای یک 
خانواده بودند تا فن‌های ساخت سفال 
و لعاب‌های درخشانی که روی آن‌ها 
می‌آمدند و آن‌ها را به شیئي ارزشمند 
تبدیل می‌کردند، مانند یک راز در آن 

کارگاه و خانواده بماند.

وسیلۀ  دفاع
این شمشیرهـا و خنجرهـای مفرغـی که در زمـان 
ساختشان سلاح‌هایی با کارایی و اثربخشی بالا بودند، از 
آنِ جنگجویان مناطق غربی ایران هستند. مردمان ساکن 
غرب رشته‌کوه زاگرس مردمانی دلیر و جنگ‌جو بودند. 
غرب ایران به خاطر همسایگی با حکومت‌های جنگ‌جو و 
مهاجم همیشه در معرض خطر و محل جنگ و نزاع بود. 
سرسبزی و آبادانی این منطقه باعث وسوسة مهاجمان به 
لشگرکشی می‌شد. بنابراین ساکنان این نواحی برای دفاع 
از خود و سرزمینشان همیشه باید یکی از این شمشیرها 

در برشان می‌بود.
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»و تنزل من القرآن 
ما هو شفا و رحمه... للمؤمنين و 

لايزيد الظالمين الاخسارا« 
)سورة اسراء/ آية 82( 

و به وسيلة قرآن، آنچه را شفا و رحمت 
است براي مؤمنان نازل ميك‌نيم 
و بر ستمگران به جز خسران 

نمي‌افزايد.

به راستي كه اين قرآن براي مؤمنان و ایمان‌آورندگان شفا و رحمت 
است و نسخه‌اي شفابخش محسوب مي‌شود؛ اگرچه در  نگاهك‌ردن 
به قرآن كريم هم خير و بركت است و خواندن قرآن سفارش 

شده است )سورة مزمل/ آية 20(.
اما براي ما كه فارسي زبان هستيم، خواندن و دانستن 
معاني قرآن مفيد و سودمند است، تا علاوه بر بهره گيري 
از نورانيت قرآن، از دستورهاي سرنوشت ساز كلام الله 
مجيد فيض ببريم. همانگونه كه گفته شد، قرآن مجيد 
دستورالعمل صحیح‌زندگي‌کردن است و با پيروي از آن 
مي‌توان به سعادت دنيا و آخرت رسيد. براي آنكه بتوانيم 
بهتر از قرآن استفاده كنيم، بايد به قرآن‌هايي كه ترجمه 

دارند، مراجعه كنيم.
البته شاید با خواندن ترجمة برخی آیات  نيز درك درستي 
از آن‌ها پيدا نكنيم. براي همين، لازم است علاوه بر ترجمه، 
به نوشتة كساني كه آيات قرآن را شرح و تفسير كرده‌اند نيز 
مراجعه کنیم. اين كتاب‌ها به »تفسير قرآن« مشهور هستند. از جمله 
تفسيرهاي معتبر قرآن مي‌توان به تفسير »مجمع البيان« اثر مرحوم آيت 
الله طبرسي، »تفسير الميزان« اثر مرحوم علامه سيدحسين طباطبايي، »تفسير 
نمونه« نوشتة آيت الله مكارم شيرازي و جمعي از فضلای حوزة علميه قم  و »تفسير 

نور« اثر حجت‌الاسلام قرائتي اشاره كرد.
با توجه به اينکه مفهوم برخي آيات را نمي‌توان از معني ظاهري آن‌ها درك كرد، اين 
مفسران هستند كه با در نظر گرفتن آيات ديگر قرآن يا با مراجعه به احاديث معتبر، آيه 
را شرح و توضيح مي دهند و تفسير ميك‌نند. به كسي كه قرآن را تفسير ميك‌ند، »مفسر 

قرآن« گفته مي‌شود.
آيات قرآن به »محكم« و »متشابه« تقسيم مي‌شوند. آيات محكم معني روشن و واضحی 
دارند و به تفسير احتياج ندارند؛ مثل آية شريفة »قل هو الله احد« )سورة توحيد / آية 
1(:  بگو خداوند كيتاست. يا: »كلوا و شربوا و لاتسرفوا« )سورة اعراف/ آية 31(: بخوريد و 

بياشاميد، ولي اسراف نكنيد.
اما برخي آيات متشابه هستند، يعني لازم است به وسيلة آيات محكم تفسير شوند تا 
معني آن‌ها روشن و مشخص شود؛ مثل آية »يدالله فوق ايديهم« )سورة فتح/ آیة 10(: 
دست خدا بالاي همة دست‌هاست. مگر خداوند دست دارد كه دست او بالاي همة 

دست‌هاباشد؟!
اما وقتي به آية »ليس كمثله شي« )سورة شورا / آیة ۱۱: هيچ چيز مثل خدا نيست( 
مراجعه ميك‌نيم كه آيه‌اي محكم است، اين موضوع مشخص مي‌شود كه نه تنها خداوند 
دست و اعضا ندارد، بلكه هيچ چيز مثل خدا نيست. مي‌توان فهميد كه در اينجا منظور 
دست ظاهري نيست، بلكه منظور اين است كه قدرت خداوند فوق همة قدرت‌هاست. در 
قرآن كريم به طور مستقيم به آيات محكم و متشابه اشاره شده است )سورة آل عمران /  
آية 7(. همچنین خواندن قرآن سفارش شده است. اين كتاب، كتاب هدايت است )سورة 
بقره / آية 1( كه ما را به سوي سعادت ابدي رهنمون مي‌شود و براي فهم آيات آن لازم 
است با زبانش آشنا شويم. سپس مي‌توانيم از قرآن‌هايي كه ترجمة آيات را همراه دارند 
استفاده كنيم و براي اينكه معاني براي ما قابل فهم شوند، به تفسيرها رجوع كنيم و بيش از 

پيش از اين كتاب هدايت بهره‌مندم شويم.
آيا مي‌دانيد برخي از اسرار طبيعت و علوم در كتاب قرآن آمده‌اند كه انسان از آن‌ها 
خبر نداشته و بشر با پيشرفت علم و فناوري به آن‌ها دست يافته است! براي مثال، از جاذبة 

زمين و زوجيت گياهان و بسياری علوم ديگر در قرآن سخن به ميان آمده است.
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یکی دیگر از علت‌های اضطراب، ترس از 
فراموش کردن مطالب درسی است.

امتحان اضطراب 
یکی از علت‌های اضطراب امتحان، ترس و 

وحشت از گرفتن نمرة کم است.

»چی شده؟ 
»نه، گمونم باز فردا جن دیده؟!«

امتحان داره!«

تو هم مثل من از 

فراموشی درس‌ها دچار 

اضطراب شدی؟

؟ امتحان 
»کدوم درس

ی داریم؟!«
چ

نامشخص بودن سؤالات یکی دیگر از عوامل 
اضطراب در جلسة امتحان است.

علائم فیزیکی اضطراب امتحان عبارت‌اند از: 
عرق کردن، لرزش بدن، افزایش ضربان قلب، و..

زله شده؟!
زل

نه، گمونم کامبیز باز دچار  
اضطراب امتحان شده!!

بی اشتهایی و غذا نخوردن یکی دیگر 
از علائم این اضطراب است.

بعد از امتحان!قبل از امتحان

برای آرامش  بيشتر مي‌توانيم از تجربه‌هاي پدر و 
مادرمان استفاده كنيم.

»من همیشه در لحظه‌های 

در کنار تو هستم.«
سخت زندگی 

فردا 
ر، یعنی 

ن پد
ممنو

«

 کنار 
ن میای

 امتحا
لسة

سر ج

ی؟!«
ی‌شین

من م

۲۱کش‌مکشکش‌مکش
  مجید رحمانی صانع

  تصویرگر: فرامرز کشتکار
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سمیه کتاب را گذاشت روی جاکفشی و 
رو به مادرش گفت: »الان برمی‌گردم. پریا 
می‌خواد از این مغازة سر کوچه گل سر بخره.«
مادرش اخم کرد و گفت: »خب دیگه یه گل 
سر رو خودش تنهایی می‌ره می‌خره. تو کجا 

می‌ری آخه؟«
سمیه بند کـتانی‌هايش را بسـت و جواب 
پیـراهنش  رنـگ  داد: »نمی‌شـه. گل سر 
می‌خواد واسه عروسی داداشش. فشار رواني 

)استرس( داره، نمی‌تونه درس بخونه.«
مادر پرسید: »وا! یعنی وسط امتحانا عروسی 

گرفتن؟«
سمیه گفت: »عروسی بعد از امتحاناست.«

مادر رفت  که  ببندد  را  در  خواست  بعد 
جلوی در. دستگیرة در را گرفت و نگذاشت 
در بسته شود و گفت: »وا! دو هفته دیگه 

عروسیه؟ بیا برو تو، درست رو بخون.«
سمیه پایش را کوبید زمین که: »اِ، مامان 
منتظر من  ساعته  دو  در  جلوی  نمی‌شه. 

هستن!«
مادر پرسید: »مگه دیگه کیا هستن؟«

سمیه گفت: »تـرنم و فـاطمه. آخـه خانم 
مشاورمـون گـفته فـشار رواني توی جـمع 

دوستان کمتر می‌شه.«
پدربزرگ سمیه که با آن‌ها زندگی می‌کرد، 
صدای اخبار را کم کرد و گفت: »سمیه، بابا، 

می‌خواهید منم بیام؟«
مادر در را به طور کامل باز کرد و گفت: 
»آره آقاجون. شما هم برید فشار رواني‌شون 

کمتر می‌شه.«
قبول  منم  سلیقة  »اگه  گفت:  پدربزرگ 

ندارین و می‌گین قدیمی‌ام، زنگ بزنم 
هم  مامانت  ایناهاش  بیاد،  بابات 

نمونة سلیقه است.«
مادر گفت: »آقاجون، از دست شما!« 

و  مادر  خندة  از  سمیه  خنده.  زیر  زد  و 
پدربزرگ استفاده که نه، سوءاستفاده کرد و 

از پله‌ها دوید پایین. مادر در حالی که کتاب 
سمیه را ورق می‌زد، گفت: »نگاه! فقط دو 

تا درس خونده.«
خانه.  برگشت  رنگ‌پریده  و  خسته  سمیه 
مادر گفت: »جون به لبم کردی. هی زنگ 
می‌زنم، می‌گی دارم میام. یه مغازه دیگه 

بریم...«
سمیه دراز کشید روی مبل و گفت: »وای، 

مامان خیلی گشنمه، فشارم افتاده.«
گفت:  و  زد  ورق  را  شاهنامه  پدربزرگ 
»چیزی بیرون پیدا نمی‌شد بخوری ببم جان؟ 

نکنه رفته بودید کویر لوت خرید!«
سمیه کف دستش را کوبید روی پیشانی و 
گفت: »خاک بر، کویر لوت، هیچی نخوردم. 

نه. یعنی هیچی نخوندم.«
مادر گفت: »نگاه کن تو رو خدا! از گشنگی 
داره هذیون می‌گه. چرا یه چیزی نخوردید 

خب؟«
سمیه: »وقت نشد مامان. هر جا می‌رفتیم 

گل سر رنگ لباسش نبود.«
_مگه لباسش چه رنگیه؟

_ارغوانی، با خال‌های کهربایی. البته شایدم 

کهربایی با خال‌های ارغوانی!
_کدومش بالاخره؟

حتماً  می‌خـواد  ولی  نخریده،  هنوز  _خب 
ترکیب این دو تا رنگ باشـه.

سمیه گفت: »مامان با فشار رواني نمی‌شه 
درس خوند. خانم مشاورمون گفته هرچیزی 
رو كه باعث فشار رواني می‌شه حلش کنین 
و بعد برای امتحانا حسابی درس بخونین. پریا 
فشار رواني گل سر برای عروسی داداشش 
رو داشت. با اين فشار نمی‌شه درس خوند 

آخه!«
مادر گفت: آره خب. فشار روانيش خیلی 

هم مهم بوده.«
 پدربزرگ پرسید: »بالاخره فشارش حل شد؟ 

چیزی هم خرید؟«
سمیه گفت: »نه، چيزي نخريد.«

که  بخوان  پدربزرگ گفت: »بشين درس 
خربزه آبه.«

۲۲
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 سعیده موسوی‌‌زاده

واقعاً لازم‌اند و ضروریهمسر و خانه و پول و ماشیننه همین درس و تکلیف زوریشغل آیندة من مهم است
شرکتی می‌زنم توپ و عالیتوی یک برج شیک و حسابینقشه‌هایی عجیب و خیالیکلة من پر از نقشه‌مقشه است
کم‌سوادم ولی بی‌نظیرمیک مدیرعامل کله‌گندهپس خود من در آنجا مدیرمتوی شرکت همه بی‌سوادند

صاحب چند تا سطل و جاروستحیف کاری مشخص ندارداسم آن شرکت پول و پاروستشرکت من فقط اسم دارد

دلیل اضطرابم آزمون است

همیشه توی خوابم آزمون است

غذا می‌خواهم از مامان، غذا نیست

پلو قیمه، کبابم، آزمون است

از بابا اگر پولی بخواهم
من 

جوابش نه، جوابم آزمون است 

نه تفریح و نه گردش، من فسیلم

خداوندا عذابم آزمون است؟

در اعماق اتاقم مثل یک روح

ته چاهم طنابم آزمون است 

قفس نامرئی است و من اسیرم

نمی‌ترکد حبابم آزمون است 

دو هفته زل زدن بر سقف و دیوار

از آن‌ها بازتابم آزمون است

ی مانده، فکرم توی کوچه است
ریاض

نمی‌درسم، نقابم آزمون است

علوم این جا و فکرم سمت دریاست

نمی‌غرقم سرابم آزمون است 

شود آینده روشن
اگرچه می‌

اگرچه آفتابم آزمون است

اگرچه درس خواندن چیز خوبی‌ست

اگرچه ماهتابم آزمون است 

 وربیفتد آزمون‌ها
الاهی

که دندان خرابم آزمون است 

ندارم دوستی جز درس و مشقم

اگر دشمن بیابم آزمون است

صدایم می‌زند مامان که: پاشو!

همیشه غول خوابم آزمون است

۲۳
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راويان اخبار و طوطيان شیرین‌گفتار چنين حكايت كنند كه اشكبوس، 

پهلوان تـوراني، چـنان‌که خـواندي و داني، هكيلـي داشت همچون 
دكل و در تنومـندي ضرب‌المثل:

تـنه كات و هفتي، شكم سكيس‌پك
دو بازو چـو فولاد، فيگور تـك

خوراكش سه تا بره با نصف گاب
دو تا سطل دم‌نوش و يك بشكه آب

همي شير در چشم او موش بود
چهل سانت متراژ ابروش بود

روزگار آن پهلوان به خير و خوشي و شكار مي‌گذشت تا روزي كه 

افراسياب فرمان نبشت كه اسب‌سواران بايد آزمون دهند و 

گواهي‌نامة اسب‌راني گيرند؛ وگرنه جريمه شوند و به دادگاه روند.

چو آن يل خبر را شنيد اخم كرد
رخش زرد شد، قلبش آمد به درد

بدان هكيل از آزمون ترس داشت
تنش ناگهان رو به سستي گذاشت.

مـادرش چـون حـال او چـنين ديـد، سي قـوري گـل گاوزبـان و 

سنبل‌‌الطيب دم كرد و به خوردش داد تا بلكه قوت قلب گيرد 

و از ترس نميرد. اما افاقه نكرد و پهلوان از بيم امتحان، چهل 

شب در بستر بيماري افتاد تا روزي كه آماده شد براي آزمون 
اسب‌راني به ميدان برود.

روانش پريشان و دل پر هراس
رخش رنگ ديوار و هكيل قناس
يكي گام در پيش و گامي به پس

وجودش پر از تب، نبودش نفس

*ادامة داستان باشد تا وقت ديگر

وروجک کلاس ما
فکر نکن که کودنه

یه باسواد نابغه‌ست
که فوق‌العاده روشنه

آی‌کیوی این پسره
درخور سوت و احسنه

لحظه به لحظه، دم به دم
داره رکورد می‌زنه

پاسخ هر سؤال سخت
که گنگ و نامبرهنه
برای او ساده‌تر از
آب زرشک خوردنه

-کار طحال ما چیه؟
-جذب پنیر و روغنه
-بیدل دهلوی کیه؟
-کاشف سنگ آهنه

نشسته گفته: کوه آلپ
بین بم و فریدنه

رفته نوشته: جاجرود
یه کوه جنب لندنه

با دو سه سال بررسی
روی هزار تا کنه

به این نتیجه می‌رسه
که جدشون کردگدنه

خلاصه هم‌کلاس ما
که روی اعصاب منه

تک‌آوره بلد شده
که تک بگیره یک تنه

۲۴
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ج‌اللهی
 مهدی فر

ی        شهربازی درخت
       لبخند علم

 

 تصویرگر: فرامرز کشتکار

جاذبه باعث می‌شود همه‌چیز به سمت زمین جذب 

شود، اما درخت کاری می‌کند که آب در ساقه‌هایش 

به معنای واقعی سر بالا برود.

ریشة درخت ورودیِ شهربازیِ مولکول‌های آب 

است. مولکول‌های آب به‌صف شده‌اند و با بفرما و 

استدعا می‌کنم و تمنا دارم، وارد شهربازی مي‌شوند. 

پیوستـگی  و  چـسبندگی  خاصیـت  طریق  از  آن‌هـا 

مولکول‌ها و مویینگی آونـدها به حرکـت در می‌آیند و 

سـوار تاب و سـرسره و چـرخ و فلک می‌شـوند. یون‌ها 

ریل این چرخ و فلک را می‌چرخانند تا مولکول‌های 

آب بتوانند تا بالاترین شاخه‌ها هم برسند.

مولکول‌های آب که عادت ندارند دست خالی جایی 

بروند، به جای پول بلیتِ شهربازی، كی مجموعه 

املاح و مواد مغذی را از فروشگاه‌های زیرخاکی تهیه 

و به سلول‌های درخت تقدیم می‌کنند.

بخشی از این هدایای خوردنی عبارت‌اند از: »پشمک 

نیتروژن، باقلوای پتاسیم، قطاب فسفر، گز منیزیم 
و حلوای گوگرد.«

تشکر  و  قدردانی  ضمن  هم  درخت  سلول‌های 

فراوان، با استفاده از همین هله‌هوله‌ها و خوردنی‌ها 

رشد می‌کنند و از خوش‌حالی در بـرگ خود نمی‌گنجند. 

به همین مناسبت، جشن و سروری بر پا می‌شود 

و درخت با میوه خود را چراغانی می‌کند؛ میوه‌های 

رنگارنگ و خوش‌مزه‌ای که با زحمت و کار و تلاش 

شبانه‌روزی یاخته )سلول(‌ها و مولکول‌ها به بار 
نشسته‌اند.

پس بیایید بر قامت طبیعت
رخت بپوشیم
درخت بپوشیم

دانه‌دانه برای پرندگان
لانه بکاریم

تا روزی مسافری خستگی‌اش را

زير سایة درخت پهن کند

۲۶
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حل جدول را ببينيم

افقـــــــــــــی
1. نام يا لقبي كه شاعر براي خود انتخاب ميك‌ند و در بيت آخر شعر می‌آورد. 2. كيي از شيوه‌هاي 
خوش‌نويسي فارسي. 3. منسوب به عرفان. 4. كيي از قالب‌هاي شعري كوتاه كه دو بيت يا چهار مصراع 
دارد و مانند رباعي، مصراع‌هاي اول و دوم و چهارم آن قافيه دارند، اما وزن آن با وزن رباعي فرق دارد. 
5. شعر يا نثري كه ضد مدح باشد و براي مقاصد شخصي به كار مي‌رود و سخني گزنده و صريح و 
گاه توهین‌آمیز است. 6. به شكل ظاهري و مضمونِِ شعر گفته مي‌شود. 7. كيي از اقسام جمله. 8. وقتي 

شخصي كاري را با سختی‌ها و دشواري‌هاي فراوان انجام مي‌دهد، اين اصطلاح به كار مي‌رود.

عمـــــــــــودی
1. نشانی در نگارش و املا که قبل از نقل قول، هنگام شمارش اجزای یک‌چیز، و جلوي کلماتی که می‌خواهیم معنی کنیم، قرار می‌دهیم. 
2. یکی از انواع ضمیر. 3. یکی از ظریف‌ترین هنرهای مسلمانان برای ساخت و پرداخت حاشیة قاب تصویر یا متن که با انواع طرح‌ها 
و نقش‌هاي هندسی و گیاهی همراه است و برای تزیین حاشیه و سرفصل‌های برخی کتاب‌ها و در جلدسازی به کار می‌رود. 4. یکی از 
انواع اسم در دستور زبان فارسی. 5. کلمه‌ای که چگونگی انجام فعل را بیان می‌کند و محلی را که اتفاقی روی داده است توضیح می‌دهد. 
6. گونه‌ای از شعر نوي فارسی که شعر آزاد هم ناميده می‌شود. 7. یکی از قالب‌های کهن و کلاسیک شعر فارسی که برای بیان مقاصدی 
مانند مدح و ستایش و مسائل اخلاقی و دینی و اجتماعی به کار می‌رود. 8. سخن یا شعری که در توصیف و تمجید شخصی یا چیزی 

سروده یا گفته شود.
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کاردستیعلی‌اکبر شریفی

مراحل ساخت  
کاردستی

قلم‌زنی روی فویل

قلم‌های  وسیلهء  به  هنر  این  در  است.  ایران  سنتی  و  قدیمی  هنرهای  از  یکی  قلم‌زنی 

مخصوص فلزی روی ورقه‌های فلزهایی مانند نقره ، مس و ... نقش برجستگی‌ها 

و فرورفتگی‌های زیبایی ایجاد می‌شود .

مانند  ساده‌ای،  بسیار  وسایل  با  می‌توان  هنر  این  با  آشنایی  برای 

خودکار، روی فویل‌های آلومینیمی نقش‌های زیبایی خلق کرد .

وسایل مورد نیاز
طرح  خودکار،  آلومینیمی،  ضخیم  فویل 

مورد نظر، قاشق فلزی و خط‌کش.

طرز ساخت
1. ابتدا طرح مورد نظر برای قلم‌زنی را روی یک برگهء کاغذ آماده می‌کنیم .

2.  فویل ضخیمی به اندازة طرح مورد نظرمان تهیه می‌کنیم. 
3. برای صاف‌کردن فویل آن را بین صفحه‌های مجله قرار می‌دهیم و با کشیدن قسمت پشت گودی 

قاشق روی ورق کاغذ آن ‌را صاف می‌کنیم. 
4. برگهء  کاغذ را با چسب نواری روی فویل و جایی که می‌خواهیم طرح اجرا شود وصل می‌کنیم .

5. فویل را روی یک کتاب یا مجله می‌گذاریم. سطح زیر کار باید کمی نرم و ارتجاعی باشد.
خط‌های  است،  گرد  کمی  آن  نوک  که  خودکاری  با   .6
طرح را روی فویل چاپ می‌کنیم. در حال انتقال دقت 
طرح  کامل  انتقال  از  بعد  نماند.  باقی  خطی  که  شود 

روی فویل، کاغذ را با احتیاط از فویل جدا می‌کنیم.
7. حال می‌توان انواع بافت‌ها را با خودکار روی فویل 

اجرا کرد: 
   بافت نقطه‌ای با فشار نوک خودکار .

  بافت سادهء خطی با انواع خط‌ها. 
8. هم ‌بافت نقطه‌ای و هم بافت خطی را می‌توان از 
فویل  روی  خودکار  فشار  کرد.  اجرا  فویل  طرف  دو  هر 

باید با دقت انجام شود تا آسیبی به آن نرسد.
9. بعد از ایجاد فرورفتگی‌ها و برجستگی‌های دلخواه، 

با خط‌کش اطراف کادر طرح را مشخص می‌کنیم .
10. با تاکردن قسمت‌های اضافه اطراف طرح به سمت 

داخل، استحکام حاشیهء طرح بیشتر خواهد شد .
حال نوبت شما عزیزان است که خلاقیت خود را به‌کار 

بگیرید و تابلوهای قلم‌زنی زیبای خود را بسازید .
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 .2 رفتار كودك خردسال لبخند رضايت 
و اشك شادماني را بر چهرة مادر نشانده 
بود. مرتضي، از وقتي به دنيا آمده بود، با 
بچه‌هاي ديگر فرق داشت و آن روز، شايد 
سه سال بيشتر  نداشت كه رفتارش، مادر 

را آن‌گونه متحير كرده بود.
سه  كودك  كه  بود  ديده  مادر 
ساله‌اش كت او را از كنار اتاق برداشته 
است و به آرامي به اتاق ديگري مي‌برد. 
مادر كنجكاوانه به دنبال او تا آستان در 
رفت و با تعجب مشغول تماشاي كودك 

خردسالش شد.
مرتضي كت مادر را به دوش انداخته 
بود و در حالي كه آستين‌ها و لبة كت روي 
زمين كشيده مي‌شد، رو به قبله، همان‌جا 
كه مادر هميشه نماز مي‌خواند، ايستاده بود 

و با اداي حركات مادر، نماز مي‌خواند.
قلب شادمان مادر گواهي می‌داد كه 
فرزندش روزي مردي بزرگ خواهد شد 
... و مرتضي سال‌ها بعد، حتي وقتي استادي 
بزرگ بود، اهميتي كه به نماز و زيبايي 
عباداتش مي‌داد، همگان را خيره ميك‌رد. 
او استاد بزرگ، شهيد مرتضي مطهري بود.

استاد شهيد مرتضي مطهري اهميت 
زيادي براي نماز قائل بود. ايشان هرگز 
با لباس خانه نماز نمي‌خواند؛ به‌خصوص 
زمان  رسيدن  فرا  هنگام  را.  صبح  نماز 
نماز، لباس پايكزه و آراسته مي‌پوشيد و با 
ظاهري زيبا و آراسته به نماز مي‌ايستاد. 
نماز را چنان به زيبايي مي‌خواند كه ... كيي 

از نزدكيان ايشان چنين نقل ميك‌نند:
»در دانشكدة الهيات كه استاد مطهري 
در آن تدريس ميك‌رد، نمازخانة كوچكي 
بود. روزي براي اقامة نماز به آنجا رفتم. 
استاد را ديدم كه با وجود گرمي زياد هوا، 
با عمامه و عبا در حال اقامة نماز بود. استاد 
نماز را آن‌قدر زيبا و با توجه قرائت ميك‌رد 

كه مرا مجذوب نماز خود كرد. به جاي 
اينکه  به ايشان اقتدا كنم و نمازم را بخوانم، 
مشغول تماشاي نمازشان شدم تا هنگامي 
كه سلام نماز را گفت و مشغول ذكر و 

تسبيحات شد.« 
سال‌ها بعد و در شبي كه »گروه فرقان« 
استاد را در خيابان به شهادت رساند، فرزند 
ايشان این خاطرة زيباي بهي‌ادگارمانده از 

پدر بزرگوارش را نقل ميك‌ند:
سه‌شنبه، يازدهم ارديبهشت ماه سال 
1358 بود. پدرم بعد از خواندن نماز، براي 
تنظيم و مرتب‌کردن كارهايش به كتابخانه 
رفت. من نيز كه براي اقامة نماز، جانماز و 

مهر پيدا نكرده بودم، به كتابخانه رفتم 
تا كيي از جانمازهايي را بردارم كه 

استفاده  آن‌ها  از  مهمان‌ها  غالباً 
ميك‌ردند. 

و  آمد  كتابخانه  به  مادرم 
گفت: مجتبي در اتاق جا نماز 
هست، چرا از جانماز مهمان‌ها 

استفاده ميك‌ني؟
توضيح  را  علتش  خواستم 
بدهم كه پدرم گفت: مسئله‌ای 
اول  نماز  خواندن  مهم  نيست. 
وقت است كه از هر چيزي با 

ارزش‌تر و مهم‌تر است.
بود  سخناني  آخرين  اين 
كه از پدرم شنيدم و پس از 
براي  پدرم  دوست  لحظاتي، 

همان  و  آمد  جلسه‌ای،  به  ايشان  بردن 
شب ايشان به شهادت رسيد. 

شنيدم،  را  پدر  ترور  خبر  كه  شبي 
همگي تا صبح بيدار بوديم. ساعت دو و 
از نيمه شب، زنگ ساعتي كه  نيم بعد 
ايشان را مطابق معمول براي نماز شب 
بيدار ميك‌رد، به صدا درآمد، ولي ايشان 

ساعاتي قبل به شهادت رسيده بود! 
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و اما برندة مسابقه!
داستان »روز و شب« 

نوشتة فاطمه دوست‌خواه، ۱۳ ساله از تهران! 
»یک روز بود و یک شب.

یک ماه بود و یک خورشید.
و مردمی که بی‌تفاوت به راز خلقت این دو، از کنارشان عبور می‌کردند. 
سحرگاه بود و بازی گرگ و میش، با برد روز به پایان رسید و بعد، روز، 
جهان را در آغوش گرفت. گرمای آغوشش زمین را گرم، و نور نگاه پر 
مهرش، امید دوباره برای زندگی می‌بخشید. با طلوع دوباره خورشید - 
قلب تپندة روز- شهر به تکاپو افتاد. مردمان با مشغله‌های مختلف در 
خیابان‌های شهر، مثل خون در رگ‌های بدن، به حرکت درآمدند. روز 
با رضایت و غرور به جنبش شهر خیره شد. شهری که فقط با آمدن او 

به حرکت می‌افتاد. 
غروب بود، شب بود و ماه. روز بود و خورشید.

غروب زیبایی بود. مانند جشنی که فقط برای آن دو تدارک دیده 
شده بود. جشنی که تنها زمان ملاقات روز و شب با هم بود ...«

فاطمه عزیز! قبل از هرچیز، خیلی ممنونیم که در مسابقه شرکت 
کردی. این برای ما واقعاً ارزشمند است. داستان تو از بین همة 
آثار رسیده دل داورهای ما را حسابی برد. زبان داستانت هماهنگ 
است و  تصویرهای زیبایی که توصیف کرده‌ای، به‌خوبی در ذهن 
خواننده نقش می‌بندند. نکتة مهم این است که داستانت  از اول 
تا آخر کیفیت یک‌دستی دارد. یعنی وسط و آخرش هم به همان 
دقت اولش کار شده است. موضوع و لحن داستانت ما را به 
یاد داستان‌های نخستین و اساطیری می‌اندازد، اما جدید هم 
هست. اگر علاقه‌مند هستی می‌توانی اسطوره‌هایی را که دربارة  

مفهوم‌های متضاد هستند، مطالعه کنی. 
داستان‌های قدیمی جالبی دربارة خیر و شر، روز و شب، یا  
زمستان و بهار  وجود دارند. از نوشتنت معلوم است که هم 
خوانندة خوبی هستی و هم از بازی‌کردن با زبان لذت می‌بری. 
حدس می‌زنیم خواندن آثار نویسنده‌های فارسی‌زبان برایت 
لذت‌بخش و الهام بخش خواهد بود. از تو  صمیمانه ممنونیم 

که می‌نویسی! و تبریک می‌گوییم خانم نویسنده!

دوستان خوب پاتوق

به پایان یک سال تحصیلی دیگر رسیدیم. کنار هم خواندیم و لذت بردیم. دم تک‌تک شمایی که خواندنید 

یا نوشتید و برایمان پیامی فرستادید گرم! پاتوق بدون شما معنا ندارد. در این شماره برندة‌ مسابقة داستان 

رشد را معرفی می‌کنیم و بخش‌هایی از آثار شرکت کرده را باهم می‌خوانیم. لطفاً پاتوق را در تابستان فراموش 

نکنید. منتظر پیام‌ها و نوشته‌های شما هستیم؛ شما هم منتظر پاسخ ما در شمارة مهرماه بعدی باشید. یادتان 

باشد دور از هوای داغ تابستان، توی قفسه‌های کتابخانه‌های محله و شهرتان، جهان‌های زیادی منتظرند تا 

شما در را باز کنید و واردشان شوید و کلمات بی‌شماری توی سرتان صبر می‌کنند تا شما قطارشان کنید و 

جهان خودتان را کشف کنید. پاتوق برایتان آرزوی موفقیت‌ در عملیات اکتشاف، و تابستانی خوب و پربار 
دارد. بدرود!

دو برگزیده دیگر غیر از برندةاصلی 
هم داریم :

نیایش  نوشتة  خوشبخت«  »درخت  داستان 
جمالی، ۱۳ ساله از تبریز

»روزی از روزها، یک درخت بود که توی یک دره زندگی 
می‌کرد. درخت خیلی خوش‌حال بود. هوای دره خنک 
بود و از زیر پاهای درخت رودخانه‌ای می‌رفت. درخت 
کلی دوست داشت؛ مورچه‌ها و پرنده‌ها و آفتاب و... . یک 
روز یک بچه مار کوچک سبزرنگ که رویش خال‌های 
قرمز داشت، سرراهش چشمش به درخت افتاد. دید که 
ریشه‌های درخت چه خوش‌حال‌اند و چه بزرگ‌اند و چه 
شاخه‌های بلند و قوی‌ای دارد. درخت لبخند زده بود و 
چشم‌هایش را بسته بود. انگار که خواب بود. مار کوچک 
داد.  قلقلک  را  ریشه‌های درخت  از  یکی  و  جلوتر  رفت 

درخت خندید و چشم‌هایش را باز کرد ...«

نیایش جان! داستانت هم بامزه است هم خیلی با احساس 
و زیباست. تو از کلمه‌ها و ترکیب‌ها و جمله‌های ساده 
استفاده کرده‌ای. خب لازم هم نیست که یک اثر ادبی 
حتماً خیلی پیچیده  باشد. تو موفق شده‌ای که با همین 
جمله‌های ساده احساسات ظریف و زیبایت را برسانی. 
باورکن این کار هرکسی نیست! ما خیلی دوست داریم 
نوشته‌های دیگری از تو بخوانیم. فکر می‌کنیم تو با هرچه 
بیشتر نوشتن، بیشتر و بیشتر شکوفا می‌شوی و مثل خورشید 
می‌درخشی. داستانت خیلی زود تمام شد. دوست داشتیم 
کلمه‌های گرم و صمیمی‌ات را بیشتر دنبال کنیم و از احوال 
و ماجراهای درخت خوشبخت باخبرتر باشیم. از اینکه در 
مسابقه شرکت کردی خیلی خیلی ممنون و خوش‌حالیم و به 

تو تبریک می‌گوییم!
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داستان »سارا مسواک زدی؟« نوشته نوشاد نیکسار،
 ۱۲ ساله از بوشهر

»سارا به حرف‌های مامانش گوش نمی‌کرد. مامانش هرشب بهش 
می‌گفت: سارا مسواک زدی؟ و سارا هم می‌گفت: آره مامان. ولی مسواک 
نزده بود. یک روز که توی مدرسه داشت بازی می‌کرد، دندونش درد 
گرفت. همین که از مدرسه برگشت، دوید رفت توی دست‌شویی و شروع 
کرد به مسواک زدن. اما دردش خوب نشد. شب که شد مامانش گفت: 
سارا مسواک زدی؟ سارا دوباره دوید توی دست‌شویی و مسواک زد. 
اما دندونش شروع کرد به خون‌ریزی. می‌ترسید اگه به مامانش بگه، 
مامانش بفهمه که همة مدت به حرفش گوش نمی‌کرده. برای همین 

برگشت و رفت توی اتاقش. 
اما خوابش نمی‌برد. همینطور که با زبونش می‌زد به دندونش، 
یهو دندونش افتاد و دهنش پر از خون شد. با گریه رفت بالای سر 
مامانش. صداش زد و گفت: مامان جون دندونم افتاد! من می‌ترسم! 
مامانش خندید. اشکاش رو پاک کرد و گفت: چرا می‌ترسی؟ دندون 
همة آدما توی سن تو می‌افته و جاش دندون دائمی در می‌آد. 
سارا که هنوز می‌ترسید گفت: یعنی به‌خاطر اینکه مسواک نزدم 
نبود؟ یعنی دوباره دندونم در می‌آد؟ مامانش بغلش کرد و گفت: 
معلومه که نبوده. آره. دوباره دندونت در می‌آد. ولی این بار دیگه 
باید بیشتر حواست باشه. و حتماً مسواک بزنی. سارا گفت: یعنی 
دندون هم‌کلاسی‌هام هم می‌افته؟ مامانش گفت: آره. تو تنها 

نیستی .«
 

تو  بردیم.  لذت  داستانت  خواندن  از  واقعاً  عزیز!  نوشاد 
توانسته‌ای موضوع را به‌خوبی در ذهنت پرورش بدهی و 
معلوم است که این کلمه‌ها از یک ذهن فعال و باهوش 
برآمده‌اند. داستان تو هم آغاز دارد، هم گره، هم اوج و هم 
گره‌گشایی. یعنی همه چیز برای یک داستان تمام و کمال 
آماده است! ای کاش هرکدام از بخش‌ها را کمی بیشتر 
می‌نوشتی و آن‌قدر زود تمام نمی‌شد و ما می‌توانستیم سارا 
یا مادرش را بیشتر بشناسیم یا حتی ببینیم در ادامه چه 
ماجرایی برایش پیش می‌آید. مشخص است که توانایی 
این کار را داری. ممنونیم که در مسابقه شرکت کردی. 
نوشته‌های  منتظر  ارزشمند است.  ما خیلی  برای  این 

‌تازه‌ات خواهیم ماند.

داستان »قدبلند« نوشتة 
پیمان هدایت، ۱۲ ساله از سنندج

بغلش  را  او  پسرک  مادر  و  »پدر 
کردند. نفس راحتی کشیدند. مادرش 
گفت: چطوری راه را پیدا کردی؟ پسرک 
گفت: من گم نشده بودم که! آقالاغره 
پیشم بود. پدرش گفت: آقالاغره دیگه 
کیست؟ پسرک گفت: نمی‌دانم، ولی کت 
و شلوار سیاهش زیر باران و توی جنگل 
خیس نمی‌شه. پدرش پرسید: قیافه آقالاغره 
گفت:  آن‌ها  به  پسرک  است؟  چجوری 
قدش آن‌قدر بلند است که صورتش دیده 
نمی‌شود. پدر و مادرش خیلی نگران بودند. 
ولی پسرک می‌گفت که آقالاغره دوست 

اوست و ازش مراقبت می‌کند ...«

پیمان عزیز! ایدة داستانت آن‌قدر محشر است 
که چشم‌هایمان موقع خواندنش ستاره‌ای شده 
بود! حتی اگر همین‌طوری هم آن را برای کسی 
تعریف کنی، احتمالاً بگوید: »خب؟ یالا بگو 
بعدش چی شد؟!« باید بدانی اینکه ایدة جذابی 
پیدا کنی، توانایی خیلی بزرگی است. حالا که 
این استعداد بزرگ را داری، فقط می‌ماند اینکه 
بنویسی و بنویسی و بنویسی. ایده را که پیدا 
کردی، آن‌قدر باهاش روی کاغذ بازی می‌کنی و 
بالا و پایینش می‌کنی تا بشود یک داستان درسته 
و کامل که می‌تواند توی جهان داستان‌ها روی پای 
خودش بایستد. در اینجا شخصیت آقالاغره خیلی 
جالب و مهم است، اما در داستان ناگهان کم‌رنگ 
البته  است.  نمی‌فهمیم چی شده  و  می‌شود 
همین کم‌رنگ‌شدن هم در یک داستان 
باشد.  از قصد  و کامل می‌توانـد  پخته 
همه‌چیز به مهارت و اندیشة نویسنده ربط دارد و آن 
هم با تمرین عملی و ذهنی درست می‌شود. با شرکت 
در مسابقه به ما لطف کردی. جهان به تو نیاز دارد 

مرد بزرگ، لطفاً بنویس.
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بیمه چیست؟
بیمه قرارداد یا پیمانی است که بر اساس آن،  یک طرف قرارداد 

)بیمه‌گر( تعهد می‌کند که در ازای پرداخت وجه از 
بروز  یا  وقوع  صورت  در  )بیمه‌گذار(،  دیگر  طرف 
به  واردشده  زیان  یا  خسارت  ناخواسته،  حادثه‌ای 

بیمه‌گذار را جبران کند. پولی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر 
به صورت ماهانه یا سالانه می‌پردازد، »حق بیمه« و آنچه 
را که بیمه می‌شود، »موضوع بیمه« می‌نامند. بیمه‌گر 

همان شرکت بیمه‌ای است که در مقابل دریافت حق بیمه 
تعهد می‌کند، خسارت‌های احتمالی را که برای شخص ایجاد 

می‌شود، جبران کند. 

انواع بیمه
بیمه انواع بسیار دارد که به چهاردستة کلی تقسیم می‌شوند:

1. بیمة اشخاص شامل بیمه‌های عمر، حادثه، درمان، مسافرت و ...؛ 
۲. بیمة اموال، شامل اتومبیل، آتش‌سوزی، خطرات ناشی از صاعقه و رعدوبرق، 

انفجار، مهندسی، حمل‌و‌نقل، و ...؛ 
۳. بیمة مسئولیت، شامل مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، بیمة حرفه‌ای پزشکان، بیمة مسئولیت 

در برابر همسایگانی که به مو جب آتش‌سوزی یا انفجار خسارت می‌بینند و ...؛ 
۴. بیمة خاص، مثل اینکه ‌شخصی اسب خود را در برابر حادثه بیمه می‌کند، یا بیمة پول موجود در 

صندوق، و ...  

بیمة شخص ثالث چیست؟
یکی از پر مخاطب‌ترین بیمه‌ها بیمة شخص ثالث است. اجباری‌بودن این نوع بیمه بر اساس قانون، دلیل 

اصلی آشنایی مردم، به‌ویژه صاحبان  وسایل نقلیه با این نوع بیمه است. اگر وسیلة نقلیه‌ای تحت 
پوشش این بیمه نباشد، عواقب جبران‌ناپذیری برای او خواهد داشت. علت نام‌گذاری این بیمه 

به نام بیمة شخص ثالث این است که شخص اول، همان مالک وسیلة نقلیه یا بیمه‌گذار 
است. شخص ثانی )دوم(، شرکت بیمه یا بیمه‌گر است. و شخص ثالث، فرد زیان‌دیده 

غیر از رانندة مقصر در حادثه است. هزینة درمان و فوت و خسارت واردشده به اموال 

آسودگی خیال
حتماً با کلمة بیمه آشنا هستید. بیمه موضوع مهمی است 
که همة آحاد جامعه را شامل می‌شود. بیمه‌ها انواع متنوعی 
دارند و شما حداقل نام یکی دو مورد از آن را شنیده‌اید. بیمه 

موجب می‌شود ما هنگام روبه‌روشدن با سختی‌ها و مشکلات 
خیالی آسوده داشته باشیم. 

'گوناگونمجید عمیق
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تمامی افراد زیان‌دیده تحت پوشش بیمة شخص ثالث قرار می‌گیرد. 
طبق قانون، داشتن بیمة شخص ثالث برای تمامی دارندگان وسایل نقلیة موتور و سواری، مسافرتی، 
بارکش، موتورسیکلت و ... الزامی است. در رانندگی با هر وسیلة نقلیه، احتمال تصادف و در پی آن ایجاد 
خسارات مالی و جانی وجود دارد. بیمة شخص ثالث بر اساس قانون مصوب، جبران مسئولیت مدنی همة 
خسارت‌های مالی و جانی )دیه( ایجاد‌شده از سوی رانندة مقصر برای شخص ثالث و دیة سرنشین خودرو 
و حتی رانندة مقصر را جبران می‌کند. اگر بیمة شخص ثالث نداشته باشید، یا آن را تمدید نکرده باشید، در 

حادثه ای که مقصر شناخته شوید، تمام خسارت‌ها را باید خودتان بپردازید. 

پرداخت حق بیمه برای بیمة شخص ثالث
اندازة اصلی محاسبة بیمة شخص ثالث و میزان پوشش‌های جانی و مالی که برای بیمه‌نامه منظور 
می‌شود، دیة کامل یک انسان در ماه حرام است. میزان دیه هر ساله در پایان سال و ابتدای سال جدید 
بر‌اساس تصمیم قوة قضاییه تعیین و اعلام می‌شود. در بیمه‌نامة شخص ثالث، نوع وسیلة نقلیه بر پایة قدرت 
و تعداد سیلندر خودرو تقسیم‌بندی می‌شود. با بالارفتن تعداد سیلندر، حق بیمه هم بیشتر می‌شود. بهترین 
زمان برای تمدید بیمه‌نامة شخص ثالث چند روز قبل از پایان تاریخ اعتبار بیمه‌نامه است. اگر وسیلة نقلیه‌ای 
فاقد بیمه‌نامة شخص ثالث باشد،  پلیس  راهنمایی و رانندگی، ضمن صدور برگة جریمه، وظیفه دارد آن را 

توقیف و به نزدیک‌ترین پارکینگ منتقل کند.

بیمه شخص ثالث

شلمرود،  کوه  دامنه‌های  در  نبود،  یکی  بود  یکی 

لاک‌پشتی زندگی می‌کرد که یا سر در لاک خود داشت یا آن‌قدر 

آهسته راه می‌رفت که همیشه دیر به مقصد می‌رسید. مثلاً اگر راه می‌افتاد که 

برای معالجة  قولنجش به دام‌پزشکی برود، وقتی می‌رسید به درِ بسته می‌خورد و به قول خودش 
بدجور از قافله عقب مانده بود. 

گذشت و گذشت تا یک روز که نشست و برای خودش یک وسیلة رفت و آمد ساخت؛ وسیله ای که 

با انرژی خورشیدی کار می‌کرد. اما با آن وسیله هم خیلی آرام حرکت می‌کرد، زیرا نگران بود که سپرش به 

خرگوش‌ها و جوجه‌تیغی‌ها بخورد و اسباب دردسر بشود. 

گذشت و گذشت تا  سر از صندوق بیمه در‌آورد و خودرویش را بیمه کرد. از آن روز به بعد خیالش بیش 

از حد راحت شد و رانندگی با سرعت غیرمجاز را پیش گرفت. از لابه‌لای خرگوش‌ها لایی می‌کشید 

و کمتر به فکر جوجه‌تیغی‌ها بود. زیرا با خودش می‌گفت: »اگه اتفاقی بیفته، بیمه خسارتش 
رو می‌ده.« 

گذشت و گذشت تا یک غروب که با سرعت برق و باد به خانه برمی‌گشت، خودرویش  به درختی خورد 

و کج و کوله شد، اما به‌خاطر لاک محکمش به خودش آسیب چندانی نرسید. او اصلاً ناراحت نشد. به جغدی که 

داشت او را با تأثر و تألم نگاه می‌کرد گفت: »وقتی بیمه کل خسارت وسیله‌ام رو می‌ده، چرا ناراحت باشم؟!« 

فردا وقتی به صندوق بیمه رفت، به او گفتند وسیله‌اش بیمة شخص ثالت است و بیمة  بدنه نیست 

که وجهی بابت خسارت به آن تعلق بگیرد.

لاک پشت با لب و لوچة آویزان برگشت و سر در لاک ندامت فرو برد. دو روز بعد نامه‌ای 

از ادارة منابع طبیعی به دستش رسید و بابت درختی که شکسته بود، 

از او درخواست غرامت شده بود. 
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جواب معما را به 
دفتر مجله به نشاني 

صفحة بعد ارسال كنيد و 
به قيد قرعه جايزه 

بگيريد.

2

1

3

معما
یک باستان‌شناس وارد یک غار می‌شود. برای خارج‌شدن از آن با چهار در روبه‌رو می‌شود:
1. پشت در اول پوشیده از یخ است و او یخ خواهد زد؛ 2. پشت در دوم دو تا کوسه‌ماهی 
هستند و او طعمة آن‌ها خواهد شد؛ 3. پشت در سوم اتاقکی با گاز سمی است؛ 4. پشت 
در چهارم چندین آینه است که نور خورشید را صدبرابر قوی‌تر می‌کنند و او به‌محض 

ورودش خواهد سوخت. او چگونه توانست خودش را نجات دهد؟

به این ســه شش‌ضلعی خوب نگاه کنید. در یکی از آن‌ها جای یک عدد 
خالی است. با توجه به رابطة بين عددهای شش‌ضلعي‌ها، آیا می‌توانید عدد 

درست را حدس بزنید؟

جای علامت سؤال، با توجه به رابطه‌ای که بين این عددها 
وجود دارد، عدد درست را حدس بزنید.

یکی از این عددها با بقیه متفاوت 
اســت. آیا می‌توانید عدد مورد 
نظر را پیدا کنید؟ )راهنمایی: به 
هر کدام از عددها نگاه کنید تا 
رابطة هماهنگ با آن‌ها را پیدا 

کنید.(
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    مجيد عميق

نرمش
    ذهن
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7

6

سودوكو  زيگزاكي

در اين شكل که یک عمل تفریق را نشان مي‌دهد، اعداد 1،3،5،2 ارزش عددی میوه‌ها 
هستند. با یافتن ارزش عددی هر میوه، حاصل این تفریق‌ها را به دست آورید.

جای علامت سؤال، با توجه به رابطه‌ای که بين این 
عددها وجود دارد، عدد درست را حدس بزنید.
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 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 
داستان، رايانامة  مجله است به نشاني :
 nojavan@roshdmag.ir  
یا شمارة پیامک 3000899596 

3   6   9   1    8   2    7    5   4
5   2   7   4    6   9    1    8   3
9   1   8   5    2   4    3    7   6
1   9   2   3    5   8    6    4   7
8   5   4   7    3   6    9    1   2
4   7   6   2    1   3    8    9   5
7   8   3   6    4   1    5    2   9
2   3   5   8    9   7   4    6   1

6   4    1   9    7   5   2    3   8

8        4      

               2         ?
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10 1 5

جای علامت سؤال عدد مناسب را با توجه به منطق 
به کار رفته در سایر عددهای وسطی حدس بزنید.

در ايــن جدول عددهــاي 1 تا 
9 را، بدون تكرار شــدن، در داخل 
محوطه‌هاي زيگزاكي قرار دهيد. اما 
مانند سودوكوهاي 3در 3 )9 تايي( 
عددهاي1 تا 9 نبايد در رديف‌هاي 
افقي و ستون‌هاي عمودي تكراري 

باشند.
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ایستگاه فضایی بین‌المللی: 
زندگی در سرحد جهان

این کتاب مصور، ایستگاه‌های فضایی را، چه آن‌ها که در گذشته ساخته شده‌اند چه 
ایستگاه‌های مدرن و جدید، به مخاطب معرفی میک‌ند. کتاب با تاریخچة ایستگاه‌های 
فضایی آغاز می‌شود. در فصل‌های میانی، سامانه‌های مورد نیاز برای حفظ عملکرد ایستگاه‌ها 

و آزمایش‌های قابل اجرا در آن محیط را توضیح می‌دهد و در 
انتها نیز دربارة آیندة ایستگاه‌های فضایی توضیحاتی داده می‌شود. 
نویسنده دربارة طرز کار ایستگاه‌های فضایی، نحوة زندگی آدم‌ها 
در آن‌ها، رفت و آمد بین آن‌ها، و ... اطلاعاتی را ارائه کرده است. 

مؤلفان: مهدی میرصفری، مهدی میرصفری
 و سید‌جواد موسوی ترکمانی

ناشر: مؤسسة فرهنگی مدرسه برهان
سال چاپ: 1401        تلفن:02188896774

بیشتربخوانیم

 تصویرگر: فرامرزکشتکار

خاطره بهي

آسمانراه 

ک کلاغ چهل کلاغ نجومی
ی

 باورهای اشتباه و رایج در دنیای نجوم

ماه غول پیکر!
شاید برایتان پیش آمده باشد که گاهی ماه را بزرگ‌تر از همیشه در آسمان ببینید. گاهی هم 
شایعه می‌شود که در شبی خاص، ماه غول پیکر در آسمان ظاهر خواهد شد! مشاهدة ماه غول پیکر 
بسیار چشمگیر و شگفت‌انگیز است. اما آیا واقعاً ماه بزرگ‌تر می‌شود؟ یا آن‌قدر به زمین نزدیک 
می‌شود که بزرگ به نظر می‌رسد؟ راستش را بخواهید هیچ کدام! در حقیقت همه چیز زیر سر 

خطای دید ماست!
اگر کمی فکر کنید خوب به یاد می‌آورید، هر بار که با ماه غول پیکر روبه‌رو 
شده‌اید، ماه در ارتفاعی پایین و نزدیک خط افق قرار داشته است؛ یعنی به‌تازگی 
طلوع کرده است. در این زمان به دلیل آنکه ماه نزدیک زمین است، اندازة آن با 
ساير جرم‌های زميني، مثل کوه، درخت و ساختمان‌ها مقایسه می‌شود و بزرگ‌تر 

به نظر می‌رسد! همین. 
یک راه بهتر برای اینکه مطمئن شوید ماه واقعاً بزرگ نشده، این است كه انگشت 
اشارة دو دست خود را به صورت ضربدری قرار دهید و ماه را از بین دو انگشتتان 
ببینید )یعنی ماه را جدا از اجسام دوروبرش ببینید(. در این صورت خواهید دید که 

ماه دیگر اندازة بزرگ خود را نخواهد داشت!

حتماً مَثلَ »یک کلاغ، چهل کلاغ« به گوشتان خورده است. جالب است بدانید، 
گاهی در دنیای علم هم پیش می‌آید خبری بین مردم پخش شود که واقعیت نداشته 
باشد. اما آن‌قدر همه دربارة آن صحبت می‌کنند که دیگر کسی به دنبال دلیل علمی 
آن پدیده نمی‌گردد! خوش‌بختانه یا متأسفانه از این جور خبرهای عجیب و غریب در 
دنیای نجوم و فضا زیاد است. ستاره‌شناسی آن‌قدر گسترده است که گاهی دست‌یافتن 
به علت واقعی پدیده‌های نجومی برای اکثر افراد سخت می‌شود. در این شماره فقط 
چند تا از هزاران خبر و شایعة نجومی را با هم مرور می‌کنیم تا بدانیم حقیقت چیست!
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خودکار یا مداد؟!
بیان  قالب یک داستان زیبای آموزنده  گاهی شایعات در 
می‌شوند. یکی از آن داستان‌ها از این قرار است: »در دهة ۱۹۶۰، 
ناسا با مشکل بزرگی مواجه شد: خودکارها به دلیل شرایط خلأ 
و نبود جاذبه در فضا کار نمی‌کردند! ناسا فوراً دست به کار شد و 
توانست طی یک برنامة‌ یک و نیم میلیون دلاری خودکاری بسازد 
که در فضا هم می‌توانست بنویسد. کشور شوروی نیز با همین 
مشکل دست و پنجه نرم می‌کرد، اما آن‌ها راه حل کم‌دردسرتری 

برایش پیدا کردند: استفاده از مداد!«
داستان جالب و آموزنده‌ای بود، اما بهتر است بدانید این 
داستان اصلاً واقعیت ندارد و در حد یک شایعة بزرگ یا بهتر 
بگوییم اشتباه بزرگ است! زیرا خود ناسا اعلام کرد که چنین 
ننوشتن خودکارهای  ندارد. در حقیقت معضل  خبری صحت 
معمولی در شرایط بی‌وزنی، فضانوردان هر دو کشور را دچار 
از  فضایی  خودکار  اختراع  از  پیش  دو  هر  بود.  کرده  دردسر 
مداد استفاده می‌کردند، اما به دلیل بی‌وزنی، وقتی نوک مدادها 
می‌شکست، ممکن بود در فضا معلق بماند یا  وارد مدار دستگاه‌ها 
شود و حتی هنگام تنفس فضانوردان وارد مجراهای تنفسی آن‌ها 

شود. البته مشکل بزرگ‌تری هم بود: مدادها و نوک گرافیتی 

آن‌ها در مجاورت اکسیژن موجود در فضاپیما قابلیت اشتعال 
زیادی داشتند و ممکن بود باعث آتش‌سوزی شوند! 

سال‌ها بعد، پروژة تولید خودکار فضایی 
توسط فردی به نام فیشر راه افتاد و ناسا 
هم در این زمینه سرمایه‌گذاری خاصی 
نکرد. فیشر متوجه شد که فضانوردان به 

یک قلم ایمن‌تر و قابل اعتمادتر نیازمندند 
جدید  فشار  تحت  خودکار  یک  و 
ساخت. او اولین نمونة خودکارش را 

هوستون«  فضایی  »مرکز  مدیر  برای 
آزمون  ناسا  توسط  خودکار  فرستاد. 

آن  از  امروز  تا  پس  آن  از  و  شد 
استفاده  ناسا  فضایی  پروازهای  در 
هزینة‌  جز  به  پروژه  این  می‌شود. 

خرید خودکارها، هزینة دیگری 
برای ناسا نداشته است و سازمان 
فضایی شوروی نیز از همان زمان 

را  از خودکارهای فضایی  استفاده 
آغاز کرد.

دو ماه در آسمان!
چندسالی می‌‌شود که با نزدیک‌شدن به اوایل شهریورماه، 
چنین خبرهایی به گوشمان می‌رسد: »مریخ به‌قدری 
به زمین نزدیک می‌شود و اندازة آن بزرگ می‌شود 
که ما شاهد دو ماه در آسمان خواهیم بود! این پدیده 
زمانی اتفاق می‌افتد که سیارة مریخ به نزدیک‌ترین فاصلة 
خود به زمین می‌رسد. حتماً رأس ساعت 12:30 نیمه شب 

آسمان را تماشا کنید!«
همان‌طور که حدس می‌زنید، این خبر هم اشتباه 
و در حد شایعه است. اما بخش کوچکی از این 
خبر حقیقت دارد. یعنی گاهی سیارة مریخ 
در فاصلة بسیار نزدیکی از زمین  واقعاً 
قرار می‌گیرد. به این حالت مقابلة مریخ 
نزدیک‌شدن   این  اما  می‌گویند.  زمین  با 
اندازة  به  مریخ  سیارة  که  نیست  به‌قدری 
آن  از  تلسکوپ!  بدون  هم  آن  شود؛  دیده  ماه 
گذشته، »مقابلة بزرگ مریخ«، یعنی زمانی که مریخ به 
»نزدیک‌ترین« فاصلة خودش به زمین می‌رسد، هر سال رخ نمی‌دهد. 
زیرا مدار زمین و مریخ دقیقاً هم شکل نیستند و کمی به شکل بیضی 
هستند. به همین دلیل این پدیده در دوره‌های طولانی رخ می‌دهد نه 

دوره‌های یک‌ساله! 
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جــهان
         ورزش

 مهدی زارعی

اسم بازی: قلعه
وسایل و ابزار موردنیاز: یک زمین مسطح و بزرگ

تعداد: در این بازی هر چه تعداد نفرات بیشتر باشد، 
جذابیت مسابقه بیشتر می‌شود.

فایده‌هاي بازی: به دلیل دویدن‌های فراوان در این 
بازی، شما برای هر ورزشی که نیازمند دویدن است، آماده 

مي‌شويد.

گروه‌بندی نفرات
نفرات در  قلعه  بازی  در 
ابتدا باید به دو گروه تقسیم 
شوند. هر گروه در یک ‌سوی 
زمین مسابقه قرار مي‌گیرد و 
محلی را به‌عنوان قلعة خود انتخاب 
به  که  است  بازی چنين  می‌کند. شکل 
کمک قرعه یکی از دو گروه انتخاب می‌شود. 
به  را  می‌کند خود  گروه تلاش  این  بازیکن 
قلعة گروه مقابل برساند و با زدن دست خود به 
قلعه، گروهش را برندة مسابقه كند. نفرات گروه 
مدافع هم با قرارگرفتن مناسب در زمین مسابقه و 
به‌خصوص نزدیک قلعة خود، تلاش مي‌کنند مانع از 

این کار حریف شوند.

زندانی‌شدن بازیکنان
گروه  بازیکنان  از  یکی  هرگاه 
مدافع موفق شود بازیکن مهاجم 
را لمس کند، بازیکن مهاجم 
دستگیر مي‌شود، به قلعة گروه 
مدافع مي‌رود و آنجا زندانی می‌شود. 
مهاجم  گروه  نفرات  آن،  از  پس 

همة ما دوست داریم بدن‌هایی قوی داشته باشیم و مثلاً بعد از کمی دویدن، احساس 
خستگی نکنیم. اما شاید خیلی از شما حوصلة رفتن به باشگاه ورزشی را نداشته باشید. یا اینکه 
انجام تمرین‌های ورزشی برایتان سخت باشد. در این حال چه باید بکنید؟ بهترین کار این است 
که از بازی‌های پرتحرک کمک بگیرید. یک بازی خوب و پر از حرکت و جنب‌وجوش می‌تواند 
به‌خوبی برای شما جای تمرین ورزشی را بگیرد. یکی از این بازی‌ها را در این شماره می‌خوانید.

قلعه بازیقلعه بازی
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تلاش می‌کنند خود را به بازیکن دستگیرشده برسانند 
و با زدن دست خود به دست او، آزادش کنند. گروه 
مدافع هم باید مانع از این اتفاق شود و علاوه بر حفظ 
یار زندانی‌شده، نفری را هم که به کمک او آمده است 
مهار کند. به این ترتیب، یک نفر دیگر به زندانیان گروه 

مدافع اضافه می‌شود.

روشی ویژه برای گمراه‌کردن گروه مدافع
گروه مهاجم که یک یا چند بازیکن خود را دستگیرشده 
می‌بیند، می‌تواند هم‌زمان بیشتر از یک عضو خود را 
به‌سوی قلعة حریف بفرستد. هر چه تعداد نفراتی که راهی 
قلعة گروه مدافع می‌شوند بیشتر باشد، قطعاً کار مدافعان 
برای محافظت از قلعة خود سخت‌تر می‌شود. البته اگر 
گروه مدافع خوب دفاع کند، می‌تواند بیش از یک بازیکن 

گروه مهاجم را دستگیر کند.

یک راه برای نجات‌دادن خود از دست مدافعان
از  پس  مهاجم  بازیکن  است  ممکن  اوقات  گاهی 
برای  راهی  متوجه شود  بازی  زمین  در طول  دویدن 
رساندن خود به هم‌گروهی‌های دستگیرشده ندارد و اگر 
بیشتر در طول زمین بدود، ممکن است دستگیر شود. 
در این حالت او می‌تواند قبل از لمس‌شدن توسط گروه 
مدافع، بكوشد به قلعة گروه خود بازگردد و به این ترتیب 

از دستگیرشدن نجات پیدا کند.

زمان بازی
ثابتی ندارد و بسته به شرایط و  بازی قلعه زمان 
تعداد نفرات می‌تواند زیاد یا کم شود. البته از آنجا که 
می‌توان این‌گونه بازی‌ها را در حیاط مدرسه انجام داد، 
زمان بازی هم بسته به شرایط بازیکنان است. مثلاً آن‌ها 
می‌توانند زمان زنگ تفریح را زمان بازی خود قرار دهند.

برندة بازی
اگر در این رقابت مدافعان موفق شوند تمام بازیکنان 
گروه مهاجم را دستگیر کنند، برندة یک دور مسابقه 

می‌شوند. اما اگر زمان مشخص‌شده برای 
بازی تمام شود و مدافعان موفق نشوند 
دستگیر  را  مهاجم  گروه  نفرات  تمام 

کنند، این گروه مهاجم است که برندة بازی می‌شود. به 
همین خاطر، دویدن خوب به‌تنهایی در این بازی کافی 
نیست و برای بیرون فرستادن نفرات مهاجم از قلعه باید 

زمان‌بندی مناسب و برنامة صحیحی داشت.

وقت‌کشی نکنید!
یکی از راه‌هایی که گروه مهاجم می‌تواند برتری خود 
را حفظ کند، این است که سعی کند نفرات خود را 
به‌گونه‌ای به سمت قلعة حریف بفرستد که تا انتهای 
بازی حتماً یکی از آن‌ها همچنان در قلعة خود حضور 
داشته باشد. به این ترتیب برندة بازی شود. در چنین 
حالتی، گروه مدافع حتماً باید نفرات خود را نزدیک قلعة 
مقابل داشته باشد تا در صورت خروج بازیکن مهاجم از 
قلعه، دیگر احتمال بازگشت او به قلعه‌اش نباشد. البته 

هدف از این بازی دویدن با سرعت بالاست 
و فرار از دست بازیکنان مقابل قلعه برای 
چالاکی بسیار مفید است. به همین خاطر 
بهتر است برنده‌شدن ملاک و مبنا نباشد 

و بازیکنان سعی کنند با تمام وجود 
لذت ببرند.
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مجيد ملامحمدي

ياد دوستياد دوست
دوباره به گردن الاغ خود زد و افسارش را سفت کشید. حرکت الاغ تند شد. به دوراهی که رسید، 
نیم‌چرخی زد و از روی یک جوی پر آب که در کنار انبوهی درخت بود، پرید. جلال نزدیک بود از پشت 
الاغ پایین بیفتد. عصبانی شد و گوش راست الاغ را کشید. الاغ پوزه لرزاند، اما به راهش ادامه داد. ناگهان 

جلال در فکر شد. یاد فکر توی کله‌اش افتاد که به خاطر آن به‌طرف بالاروستا راه افتاده بود.
- من آدم خوبی نیستم. من گناهکار هستم. دیشب چندبار سر مادرم داد زدم و با حرف‌های زشت 
دلش را شکستم. اما زود پشیمان شدم و از او عذرخواهی کردم. چه فایده! مادرم به خاطر آن حرف‌ها هنوز 

هم گرفته و غمگین است. به همین خاطر مطمئن هستم که آن گناه از دلم پاک نشده است.
جلال وارد بالاروستا شد. به این و آن‌سو و آن‌سوی خود نگاه کرد. افسار الاغش را کشید. الاغ ایستاد. 
گوشي همراهش را از جیبش بیرون کشید. شمارة آقا سید را پیدا کرد. خواست به او زنگ بزند، اما هول 
کرد و با خودش گفت: نه. نباید بگویم. می‌ترسم آقا سید ناراحت بشود و دوستی‌مان به هم بخورد. بهتر 

است به روستایمان برگردم!
عرق‌ریزه‌ها مثل جویبار کوچکی روي شقیقه‌هایش جاری شدند. مردد شد. راه زیادی را آمده بود. حس 
می‌کرد گرمای سوزان برایش آزاردهنده است و باید به جایی برود که سایة خنکی دارد. دوباره انگشتش 

روی دکمه‌هـای گوشي رفـت. بی‌اختیار شماره گرفت.
- الو، سلام آقا جلال، خوبی؟

- آقا سید سلام. مخلص شما هستم. من آمدم بالاروستا!
- به‌به چه خوب، خوش‌آمدید. قربان قدم‌های شما.

 به دل جلال آرامش افتاد. آقا سید روحانیِ بالاروستا بود و در کنار کار طلبگی در مزرعة کوچکش 
کشاورزی هم داشت.

- شما الان کجایی آقا سید؟
- خوب معلوم است. دم اذان ظهر است و من مسجدم.

 جلال یاد وقت نماز ظهر افتاد. فوری الاغش را حرکت داد. به مسجد که رسید، از الاغش پایین پرید. 
افسار آن را به درختی بست و وارد مسجد کوچک بالاروستا شد. آقا سید را دید که دارد جانماز خود را 
جلوی محراب باز می‌کند. فوری طرف او رفت و سلام کرد. آقا سید بغلش کرد و با او به‌گرمي سلام و 
احوال‌پرسی كرد. جلال باز هم یاد آن موضوع افتاد. دلش به تاپ‌تاپ افتاد و سربه‌زیر گرفت. آقا سید با 

تعجب پرسید: »چیزی شده آقا جلال؟«
 جلال گفت: »نه، نه، یعنی آره!«

 آقا سید گفت: »بگو چی شده؟ راحت باش. من دوست صمیمی تو هستم.«
 جلال کمی آرام شد و گفت: »من دیشب یک گناه بزرگ کردم. سر مادر پیرم داد زدم و به او 
حرف‌های زشتی زدم. فوری هم پشیمان شدم و از او عذرخواهی کردم. اما دائم آن صحنة بد به ذهنم 

می‌آید. فکر می‌کنم خدا مرا نبخشیده است!«
 آقا سید دست او را گرفت و با گرمی فشار داد. سپس گفت: »من یک خاطرة کوتاه برایت تعریف 

می‌کنم. تو هم خوب گوش کن.« 
صف‌های نماز جماعت در مسجد مدینه بسته شده بود. همه آمادة شنیدن اذان بودند. ناگهان مردی با 
چهره‌ای نگران، در حالی که سرش را پایین انداخته بود، پيش پیامبر خدا )ص( آمد. بعد با صدای لرزان و 

خجالت‌زده گفت:» ای رسول‌خدا)ص(، من مرتکب گناهی شده‌ام که...« 
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پیامبر خدا )ص( فوری برخاست؛ چون نماز شروع شده بود. مرد هم به صف نمازگزارها 
پیوست. همین که نماز تمام شد، به‌سرعت به سراغ پیامبر خدا )ص( رفت. پیامبر خدا 

)ص( به او نگاه کرد. مرد با خجالت به او گفت، من یک گناه کرده‌ام؛ گناهی که...
 پیامبر خدا )ص( با مهربانی پرسید:» آیا اکنون با ما نماز خواندی؟« مرد جواب داد:»بله 
خواندم.« پیامبر خدا )ص( پرسید:» مگر به‌خوبی وضو نگرفته بودی؟« مرد جواب داد: 
»بله‌ ای رسول‌خدا)ص(!« حضرت محمد )ص( با آرامی و مهربانی گفت: »این نمازی که 

خواندی، کفارة گناه تو بود!«
 جلال فوری پرسید: »کفارة گناه یعنی چی آقا سید؟!«

 آقا سید گفت: »یعنی اینکه گناه آن مرد به خاطر نمازخواندن بخشیده شد.«
ناگهان صدای اذان از مسجد کوچک بالاروستا بلند شد. جلال آستین‌هایش را بالا زد 
و با خوش‌حالی رفت تا برای نماز وضو بگیرد. آقا سید گفت: »جلال جان زودتر بیا که 

الان نماز شروع می‌شود.«
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۳ اردیبهشت، روز بزرگداشت شیخ‌بهایی؛ روز 
ملی کار آفرینی:

در آبان ماه سال ۱۳۸۶، با مصوبة »شورای عالی انقلاب 
فرهنگی«، روز سوم اردیبهشت، روز تولد شیخ بهایی، در 
نام‌گذاری  کارآفرینی  ملی  روز  به‌عنوان  تقویم کشورمان 
شد. مهم‌ترین خدمات علمی و عمرانی شیخ‌بهایی در رونق 
بخشیدن به شهر اصفهان ساخت مسجد امام و حمام شیخ 
بهایی، مطرح‌کردن فکر ایجاد شهر نجف‌آباد و طراحی آن، 
تقسیم آب زاینده‌رود، ساخت قنات زرین‌کمر و تعیین سمت 

قبلة مسجد امام اصفهان است. 
از این دانشمند نامدار قرن دهم و یازدهم هجری حدود 
۹۵ کتاب و رساله در زمینة سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، 
نجوم، عرفان، فقه، مهندسی، هنر و فیزیک بر جای مانده 
است. ۱۷ ساله بود که پدرش توسط شاه طهماسب به مقام 
»شیخ‌الاسلام قزوین« رسید. او به مدت 14 سال در این 
منصب مشغول به کار بود که در سفرش برای زیارت خانة 
خدا در بحرین درگذشت. شیخ بهایی پس از مرگ پدر در 
قزوین ماند و از استادان فیض برد. او در سن ۴۳ سالگی 
شیخ‌الاسلام اصفهان شد و تا پایان عمر در دربار صفویان  از 
خدمات او استفاده كردند. آرامگاهش در جوار بارگاه امام 

هشتم در مشهد قرار گرفت.

۶ اردیبهشت: شهادت امام جعفر صادق)ع(
امام جعفر صادق )ع( ششمین امام شیعیان و فرزند امام محمد 
باقر )ع( است. از خصوصیات بارز ایشان می‌توان به علم فراوانشان اشاره 
کرد. امام صادق )ع( به دلیل ضعف حکومت اموی، فعالیت علمی بسیار 
بیشتری نسبت به دیگر امامان شیعه داشت. امام صادق )ع( برای 
ارتباط بیشتر با شیعیان، پاسخ به سؤال‌های شرعی آن‌ها، دریافت وجوه 
شرعی و رسیدگی به مشکلات شیعیان، سازمان وکالت را تشکیل داد. 
فعالیت این سازمان در زمان امامان بعد گسترش پیدا کرد و در غیبت 
صغرا به اوج رسید. ایشان به فقرا کمک بسیار می‌کرد و برایشان غذا 
می‌برد، به طوری که بخشندگی امام بین مردم زبانزد بود. او همچنین 

اهل زهد، عبادت، روزه‌داری و تلاوت قرآن بود. 
امام جعفر صادق )ع( روز ۲۵ شوال سال ۱۴۸ هجری قمری و 
در سن ۶۵ سالگی به دستور منصور دوانیقی )دومین خلیفة عباسی( 
مسموم شدند و به شهادت رسیدند. مرقد مطهر ایشان در قبرستان 
بقیع واقع در مدینة منوره در کنار قبر پدر، پدر بزرگ و عمویش، امام 

حسن مجتبی )ع(، قرار دارد.

1 ارديبهشت: روز جهاني قدس
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان »روز جهانی قدس« نام 
دارد که  این روز در تاریخ اسلام و منطقه خاورمیانه  جايگاه 
بسیار مهمی دارد. حضرت امام خمینی )ره(، بنیانگذار جمهوری 
اسلامی ایران که خود از چهره‌های برجستة اسلام است، با 
درایت و دوراندیشی این روز را نام‌گذاری کرد تا ملت‌های 
مسلمان جهان بعد از حضور در ضیافت الهی و روزه داری 
با هم‌بستگی و اتحاد اهمیت روز قدس و دفاع از ملت مظلوم 

فلسطین را به جهانیان نمایش دهند و در برابر ظلم بپاخیزند.
روز قدس نمادی برای حمایت از آزادگی ملت‌های مظلوم 
است که در برابر استعمار و تجاوز زورگویان با دستانی خالی در 

برابر آن ها ایستادگی، مبارزه و مقاومت می‌کنند.

۲  اردیبهشت: عيد فطر
عيد فطر روز اول ماه شوال، پايان كي ماه روزه‌داري ماه رمضان، و 
مهم‌ترین اعياد مسلمانان است. آداب و احكام خاصي براي شب و روز 
عيد فطر گفته شده است؛ از جمله احيا، خواندن نماز و دعا، قرائت قرآن، 
غسل، و زيارت امام حسين )ع(. در اين روز روزه‌گرفتن حرام و پرداخت 
زكات فطره بر مسلمانان واجب است. اين روز در كشورهاي اسلامي 
تعطيل رسمی است. مسلمانان در اين روز نماز عيد را به جماعت برگزار 

ميك‌نند و طبق آداب و رسوم خودشان جشن مي‌گيرند.
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۱۲ اردیبهشت:
شهادت استاد مرتضی مطهری، 

روز معلم
استاد  شهادت  و  انقلاب‌اسلامی  پیروزی  از  پس 
مرتضی مطهری در روز 12 اردیبهشت ماه سال 1358 
توسط گروه فرقان، این روز به عنوان روز معلم نام‌گذاری 

شد.
پایه و اساس جامعه به تعلیم و تربیت افراد آن بستگی 
دارد و معلم بعد از والدین مهم‌ترین نقش را در تعلیم و 
تربیت اجتماع دارد. شهید مطهری قبل از انقلاب ۱۳۵۷ 
استاد دانشگاه تهران بود. او در دهة ۱۳۵۰ شمسی، به 
توصیة امام خمینی )ره( هفته‌ای دو روز در حوزة علمیة 
قم تدریس می‌کرد و هم‌زمان در تهران نیز جلسه‌های 
درس خود را در منزل تشکیل می‌داد. شهید مطهری، 
مباحث پیچیدة اسلامی را  به روش ویژة خود و با زبان 

روز در اختیار مخاطبان قرار می‌داد. 
استاد مطهری در سال‌های ۱۳۵۳-۱۳۵۱ در مسجد 
الجواد، مسجد جاویـد و مسجد ارک و دیـگر مراکز 
دینی تهران سخنرانی مـی‌کرد تا اینکه در سال ۱۳۵۴ 
ممنوع‌المنبر شد. شهید مطـهری برای ترویج معارف 
اسلامي تلاش فراوانی کرد و آثار بسیاری پدید آورد. 
او در کتاب‌هایی مثل »داستان راستان« روایات اخلاقی 
و دینی را به شکل داستان‌های پرجاذبة فارسی درآورد. 
همچنین، علوم اسلامی مانند فقه، عرفان و فلسفة اسلامی را 
به زبان ساده، در کتاب‌هایی مانند »آشنایی با علـوم اسلامی« 

مـطرح کـرد. کـتاب‌هـای او در 
مـوضوع‌هـای دینی بـارهـا 

به زبـان‌هـای گـونـاگـون 
منتشر شده‌اند.

25 اردیبهشت:روز بزرگداشت فردوسی
ابوالقاسم  حکیم  بزرگـداشت  روز  اردیبهشت‌مـاه   ۲۵
فردوسی، شاعر حماسه‌سرای بلندآوازة ایران‌زمین، است که 
با خلق »شاهنامه«، به زبان فارسی جانی دوباره بخشید. حکیم 
ابوالقاسم فردوسی در سال ۳۱۹ خورشیدی در روستای »پاژ« 

شهرستان توس خراسان متولد شد.
شاهنامة فردوسی اثری حماسی و منظوم مشتمل بر ۶۰ 
هزار بیت است که امروز برای ما ارزش بسیاری دارد. این 
اثر داستان‌هایی را در زمان حکومت‌های پیشدادیان، کیانیان، 
اشکانیان و ساسانیان به تصویر می‌کشد. شاهنامه را می‌توان به 

سه بخش تقسیم کرد:
اسطوره‌ای: از روزگار کیومرث تا پادشاهی فریدون

پهلوانی: از خیزش کاوه آهنگر تا مرگ رستم
تاریخی: از پادشاهی بهمن و پیدایش اسکندر تا گشایش 

ایران به دست اعراب

۱۰ اردیبهشت: روز ملی خلیج فارس
روز دهم اردیبهشت روزی است که سپاه ایران به فرماندهی 
سال بر سواحل جنوبی کشور تسلط داشتند،شکست داد. امام‌ قلی‌خان با رشادت‌های خود پرتغالی‌ها را که به مدت ۱۱۷ 
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       مريم فرد

 مهارت
رازهای داستان‌نویسی نويسندگي

این آخرین مطلبی است که در این صفحه می‌نویسم. در هفت شمارة گذشته سعی کردم دربارة چند مبحث کلی 

صحبت کنم و تعدادی از مهم‌ترین عناصر داستان‌نویسی را معرفی کنم. شک نکنید که این مطالب برای یادگیری 

داستان‌نویسی کافی نیستند. من تنها ابتدای راه را به شما نشان دادم و زحمت ادامة مسیر با خودتان است؛ مسیری 

که انتها ندارد. هیچ نویسنده‌ای نمی‌تواند ادعا کند که بر قلة نویسندگی ایستاده است و هیچ فرصتی برای بهتر شدن 
و پیشرفت ندارد. 

در این شماره که آخرین فرصت من برای صحبت کردن با شماست، می‌خواهم به چند موضوع که احتمال دارد سؤال 

ذهنی شما باشد، جواب بدهم. اگر سؤال‌های بیشتری دارید، از طریق راه‌های ارتباطی مجله با ما در میان بگذارید.

اد و 
ستعد

گاه ا
 جای

پس

ی کجاست؟
 هنر

ذوق

 سراغ 
 برویم

ر است
 بهت

ل بعدی:
سؤا

آیا در کلاس‌های داستان‌نویسی حركت کنم یا خیر؟
به این سؤال جواب‌های متفاوتی داده شده‌اند. بعضی از استادان معتقدند که از کلاس‌های 

داستان‌نویسی، نویسنده خارج نمی‌شود. آن‌ها می‌گویند همان‌طور که نویسنده‌های بزرگ تاریخ به 
صورت خودجوش و غریزی نوشتن را شروع کردند، هر علاقه‌مندی هم می‌تواند بدون این کلاس‌ها 

و تنها به کمک استعداد و تلاش خودش نویسنده شود. 
عده‌ای هم نظر مخالف دارند. این دسته می‌گویند داستان‌نویسی هم مانند سایر علوم، به آموزش 
اصول و مبانی نیاز دارد. شما همان‌طور که برای یادگیری ریاضیات باید سر کلاس ریاضی بنشینید، 

برای یادگرفتن داستان‌نویسی هم باید از یک معلم کمک بگیرید.
راستش را بخواهید من با نظر گروه دوم موافق هستم. دورة نویسندگی غریزی مدت‌هاست 

تمام شده. داستان‌نویسی به عنوان یک علم پیشرفت‌های زیادی کرده است و در دانشگاه‌های 
بزرگ دنیا تدریس می‌شود. کسی که بدون دانش با یک کاغذ سفید روبه‌رو شود، در 

جهان داستان‌نویسی امروز حرفی برای گفتن نخواهد داشت.

آیا من استعداد لازم برای نویسنده‌شدن را دارم؟
این سؤالی است که نباید وقت خودتان را برایش تلف کنید. 

هیچ اهمیتی ندارد که چقدر استعداد نویسندگی دارید. چیزی که مهم 
است، میزان تلاش و پشتکار شماست. اگر اصول علمی را به‌درستی یاد گرفته 

باشید، دیگر تنها می‌ماند خواندن و نوشتن. هر چه بیشتر بخوانید و بنویسید، 
نتایج بهتری خواهید گرفت. استعداد و ذوق هنری فقط سرعت پیشرفت شما 

را بیشتر خواهد کرد؛ همین. پس دیگر از هیچ‌کس نپرسید: »آیا من 
استعداد نویسنده‌شدن دارم؟«
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صبور باشيم
حرف آخـر اینکه شرط اصـلی داستان‌نویس‌شدن 

صبوری است. اگر صبور نباشید هرگز موفق نخواهید شد. 
تصور کنید به مرحله‌ای رسیده‌اید که قصد دارید یک رمان 
حجیم را برای چهارمین بار بازنویسی کنید و هنوز نمی‌دانید که 
آیا ناشری اثر شما را چاپ خواهد کرد یا خیر. آیا چاره‌ای 

جز صبري عظیم دارید؟ البته این تازه ابتدای مسیر 
است.

  پاسخ سرگرمي

نوشته‌هایمان را به چه کسی نشان بدهیم؟

به هیچ کس. بیایید واقع‌بین باشیم. نوشته‌های ما در سال‌های اول نویسندگی 

جز برای خودمان برای هیچ کس اهمیت و ارزش ندارد. نویسنده‌های حرفه‌ای و 

طراز اول فرصت و حوصلة خواندن نوشته‌های یک نوقلم را ندارند. البته خود آن‌ها هم 

روزگاری در همین وضعیت بوده‌اند و کسی را نداشته‌اند که نوشته‌هایشان را بخواند. 

اگر از یک کلاس داستان‌نویسی استفاده می‌کنید، می‌توانید از راهنمایی معلم خودتان 

استفاده کنید. عضویت در گروه‌های مجازی یا حقیقی که اعضای آن‌ها نوشته‌هایشان را 

به اشتراک می‌گذارند و توسط دیگران نقد می‌شوند هم می‌تواند مفید باشد. به شرط 

اینکه هم‌گروهی‌های شما از خودتان ضعیف‌تر نباشند و البته یک معلم بر کار آن 

گروه نظارت کند. در غیر این صورت ممکن است یک راهنمایی یا نقد 

غلط شما را به بیراهه بکشد.

چه بخوانیم؟
برای داستان‌نویس‌شدن تقریباً باید همه چیز بخوانید. 
شما قرار است در داستان شخصیت‌هایی خلق کنید که 
حرف می‌زنند، کنش دارند و حرکت می‌کنند. آدم‌هایی که 
جهان‌های مختلف و متنوعی دارند. پس شما به عنوان سازنده 
آن‌ها باید جهانشان را بشناسید. چطور ممکن است که از تعمیرات 
ماشین هیچ اطلاعاتی نداشته باشید، ولی یک شخصیت مکانیک بسازيد؟! 
اگر دربارة کویر اطلاعات لازم را نداشته باشید، آیا می‌توانید مشکلات و 

مسئله‌های یک کویرنشین را درک کنید؟ 

 راه‌های ارتباطی شما برای فرستادن متن و 

داستان، رايانامة مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir   

یا شمارة پیامک 3000899596 

سه عدد بالایی به شکل یک عدد 
  

1
سه‌رقمی در عدد دو ضرب شده‌اند و عدد 

سه‌رقمی پایین را تشکیل داده اند.
جواب. عدد )8(        576=2×8؟2

88
675

2

۲ گزینــة)د(. برای اینکــه به تعداد 
دایره‌های سیاه به ترتیب یکی اضافه شده 

است.

 عدد ناجور عبارت است از: 9862
 

۳
دلیل: حاصل جمع رقم‌های هر کدام از این 

عددها غیر از عدد 9862، می‌شود 21.

موز1
  

۴
سیب 2
انگور 3

نارگیل 5

24
  

۵

 عدد ســوم عدد متفاوت  از سه عدد 
  

۶
ديگر اســت. براي اينكه اگر شما سه رقم اول 
اين سه عدد را جمع كنيد، حاصل جمع آن‌ها 

14 مي‌شود. عدد متفاوت)820670987(
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۷

21×4-)4×4( =68
12×4-)4×4( =32
17×4-)4×4( =57
10×4-)4×4( =24
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  معصومه شیخان

پخت
 مرغ بخارپزدست

باهم ببينيم

طرز تهیه:

  ابتدا مرغ را به طور کامل می‌شوییم و داخل آن را تمیز می‌کنیم )پوست آن گرفته نشود(.  تمام قسمت‌های مرغ 

را به ادویه‌ها )شامل نمک، فلفل سیاه، دارچین، زنجبیل و ادویة کاری(، آب‌لیمو و زعفران آغشته می‌کنیم )حتی داخل 

شکم(.   پیاز، سیر، هویج و فلفل دلمه را به تکه‌های درشت خرد می‌کنیم.   داخل شکم مرغ را با گوجة کامل و 

خردنشده و مواد خردشده پر می‌کنیم.   دو ران مرغ را با نخ می‌بندیم و قسمت شکم مرغ را می‌دوزیم.   با دو 

چوب خلال می‌توانیم دو بال مرغ را به بدن آن وصل کنیم.   مرغ شکم‌پر آماده‌شده را داخل قابلمه‌ای نسوز قرار 

می‌دهیم. بهتر است مرغ را از قسمت کمر و پشت در قابلمه بگذاریم.   بقیة مواد را که در ظرف باقی‌مانده‌اند، روی 

مرغ می‌ریزیم و در قابلمه را می‌بندیم.   به مدت ۱۰ دقیقه، قابلمه را روی حرارت زیاد قرار می‌دهیم.  بعد از ده 

دقیقه حرارت را کم می‌کنیم.  وقتی یک طرف مرغ به طور کامل سرخ و آماده شد، به آرامی آن را برمی‌گردانیم. 

 مرغ بخارپز قابلمه‌ای بعد از دو تا سه ساعت آماده می‌شود. 

مواد لازم:

  مرغ کامل: یک عدد؛   پیاز: یک عدد؛   فلفل دلمه: یک عدد کوچک؛    گوجه فرنگی: یک 

عدد؛   هویج: یک عدد؛   سیر: سه حبه؛   آب‌لیمو: نصف استکان؛   زعفران دم‌شده: به میزان 

لازم؛  نمک، فلفل سیاه، دارچین، زنجبیل و ادویة کاری: به میزان لازم.

فوت آشپزی: 
قراردادن مرغ با پوست داخل 
قابلمه باعث می‌شود پوست 

مرغ روغن بیندازد 
و سرخ شود. 
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مواد لازم:

  بیسکویت ساده؛   موز؛   شیر: یک لیوان؛   گردو و پستة خردشده؛  آرد: دو قاشق 

غذاخوری؛  نشاسته: یک قاشق غذا خوری؛  شکر: سه قاشق غذا‌خوری؛  وانیل: نوک قاشق 

چای‌خوری؛  گلاب و آب: یک لیوان. 

طرز تهیه:

  نشاسته را در مخلوط آب و گلاب حل می‌کنیم و از صافی عبور می‌دهیم.  آرد، شیر، شکر، وانیل و 

مخلوط )نشاسته، آب و گلاب( آماده را درون ظرفی می‌ریزیم.  ظرف مورد نظر را روی شعلة گاز با حرارت 

کم می‌گذاریم.  مواد داخل ظرف را مرتب هم می‌زنیم تا کمی خود را بگیرد و سفت شود.  در ظرف 

پذیرایی )سرو( یک ردیف بیسکویت می‌چینیم.  یک لایة نازک از مواد آماده‌شده را روی بیسکویت‌ها  

می‌ریزیم.  یک ردیف موز ‌حلقه‌شده را به صورت پراکنده روی آن می‌چینیم.  گردو و پستة خردشده 

را روی سطح دسر می‌ریزیم.  اين مراحل چیدن را می‌توانیم دو تا سه ردیف انجام  دهیم.  آخرین لایه 

را با مواد تهیه‌شده می‌پوشانیم و روی آن را با گردو و پستة خردشده تزیین می‌کنیم.  ظرف را به مدت دو 

ساعت درون یخچال قرار می‌دهیم. 

فوت آشپزی: 
برای آنکه محلول ما شکل 

یکدستی پیدا کند، ابتدا آرد و شکر 
را مخلوط می‌کنیم و بعد شیر را 
کم‌کم به آن اضافه می‌کنیم تا 

حالت گلوله‌ای نشود. 

باهم ببينيم
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میراث مقــدسگشتی در مسجد جامع ساوه

ایران‌ما

متن و عکس: محمدمهدی بهمنی

 

 ازحدود هزار سال پيش مردم شهر ساوه مشغول  ساخت 
و باسازي مسجد جامع شهرشان بوده‌اند؛ مسجدی که در 
گوشه و کنارش می‌شود آثار هنری زیبا و کم‌نظیری را دید و 
سازندگانشان را تحسین کرد. هنرمندان دوره‌های گوناگون 
تاریخی برای خلق این آثار آنچه را در چنته داشته‌اند، 
ایوان‌هایی  خوش‌ساخت،  گنبدی  آن‌ها  کرده‌اند.  رو 
خوش‌ترکیب، محراب‌هایی پرنقش و نگار و مناره‌ای 
پر از نقش‌هاي آجری از خود به‌جا گذاشته‌اند. با 
وجود تمام این تلاش‌ها، در نگاه اول ممکن است 
مسجد جامع ساوه مجموعه‌اي ناهماهنگ به نظر 
برسد. تقریباً در هر دورة تاریخی چیزی به پیکر 
این مسجد اضافه شده است، بدون توجه به آنچه 
دیگران ساخته‌اند. طاق‌های کهن‌سال و زمخت در 
کنار ایوان‌های ظریف قرار گرفته‌اند. منارة 
آجری سال‌هاست بیرون از دیوار مسجد 
تک و تنها مانده است. معماران روی 
ایوان قدیمی‌تر ایوانی ساخته‌اند و همزاد 
کهن‌سالش را از چشم‌ها انداخته‌اند. با 
این حال، در هر گوشه و کنار مسجد 
جامع ساوه چیزی برای دیدن و اتفاقی 
کافی  دارد.  وجود  کشف‌کردن  برای 

است نیمة پر این لیوان را ببینید.

نقش‌هاي ماندگار
گچ‌برها در مسجد جامع ساوه حضور چشمگیری داشته‌اند. مسجد جامع 

ساوه چندین محراب زیبای گچی دارد که هر کدام از زیباترین نمونه‌های محراب 
در بناهای تاریخی ایران هستند. به این دلیل که محراب جهت قبله را نشان 

می‌دهد و مرکز توجه است،‌ گچ‌برها در اجرای آن سنگ تمام گذاشته‌اند. آن‌ها 
سطح دیوار را با گچ می‌پوشاندند و تا وقتی گچ سفت‌وسخت می‌شد، فرصت داشتند 

آن را شکل دهند وطرح‌هايی ظریف و پر از جزئیات از دل آن بیرون بکشند.

گنبد خاکی
گنبد مسجدهای ایرانی معمولاً 

آبی و لاجوردی‌رنگ است. از این نظر 
گنبد مسجد جامع ساوه متفاوت است. این گنبد 

خاکی‌رنگ را صفویان بیشتر از 400 سال پیش بر 
سر گنبد خانة مسجد گذاشتند. گنبد به خاطر شكل 
و ظاهرش در میان اهل فن به نام گنبد کلاه‌خودی 
شناخته می‌شود. شکل‌های هندسی روی گنبد و 

کتیبه‌ای که دور ساقة آن حلقه‌زده است، از 
کنار هم قرارگرفتن آجرهای لعاب‌دار 

و آجرهای بدون لعاب ساخته 
شده‌اند.
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خانواده مجلات رشد همة 
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كودكان و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي‌مان 

امكان تهية آن را داشته باشند.

دٍ  وَ آلِ مُحَمد و عجل فرجهم هُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
َّ الل

قیمت:
 72000 ريال

 سعيده اصلاحي

نیایـش
 واژه‌ها
نیایـش

 واژه‌ها

خانة گنبد
گنبد  زیر  درست  است؛  گنبد‌خانه  اینجا 
تاکنون  ساوه.  جامع  مسجد  کلاه‌خودی‌شکلِ 
مؤمنان بسیاری در این گنبدخانه و زیر سایة 
گنبد به نماز ایستاده‌اند. گنبدخانه نمازخانه، خانة 
اصلی مسجد است و شامل فضایي مربع‌شکل 
و وسیع برای بجاآوردن نماز می‌شود. مسجد 
جامع ساوه البته چند نمازخانة دیگر هم دارد که 
به آن‌ها شبستان می‌گویند. شبستان‌های مسجد 
جامع از قدیمی‌ترین و مسن‌ترین بخش‌های آن 

هستند.

پیکر خشتی
آنچه در حیاط مسجد می‌بینید، نتیجة سلیقة معماري صفوی 
است. اما زیر این پوسته و نمای زیبا یک جسم کهن‌سال وجود دارد. 
مسجد جامع ساوه یکی از کهن‌سال‌ترین مسجدهاي ایران است. 
پیکر اصلی مسجد از خشت است و این همه شکوه و زیبایی بر 
دیوارها و جرزهایی از گل خشک‌ سوار شده‌اند. این تن خشتی چنان 
مقاوم و سرسخت است که حتی از حملة مغولان هم جان سالم به 

در برده و به حیات خود ادامه داده است.

تنها بازمانده
این بخشی از منارة زیبای 14 متری مسجد جامع ساوه است. 
این مناره در واقع تنها بازماندة مجموعة بزرگ ورودی مسجد 
است. ورودی مسجد به‌جز منارة فعلی یک ایوان و منارة دیگر 
مشابه همین مناره داشته است. تزئین بنا تنها با آجر، شاید در نگاه 
اول ایدة خوبی به نظر نرسد، اما با تماشای نمونة آجرکاری‌های 
ایرانی که از کنار هم قرارگرفتن آجرهای تراش‌خورده شکل 
گرفته‌اند، به نتیجه خواهیم رسید که آجرکاری از موفق‌ترین 

تزئینات بنا در ایران است.

مقصد كه تو باشي ...
چه فرقي مي‌كند

پرنده باشم
يا ابر

يا باد ...
از اين پس نه پايي براي دويدن لازم دارم

نه نايي براي رسيدن
مقصد كه »تو« باشي

هر وقت اراده كنم
به تو مي‌رسم

كافي است صدايت بزنم و پاسخ دهي
كه اگر جز اين باشد

بايد دنيا را مچاله كرد و دور انداخت
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روز ملي خليج‌فارس گرامي باد!

اقتصادي: 
معدن‌هاي سرشار از نفت و گاز در 
كف بستر و ساحل‌های آن وجود 

دارد و به همین سبب اين منطقه را  
»مخزن نفت جهان« ناميده‌اند.

پيشينية دريانوردي:
سابقه دريانوردي در اين خليج به 
دو هزار سال قبل از ميلاد مسيح بر 

منابع غذايي: مي‌گردد.
بيش از 150 نوع ماهي متفاوت در 

خليج‌ فارس وجود دارد. جزاير: 
مهم‌ترین جزیره‌های خليج‌فارس كه 
متعلق به ايران هستند عبارت‌اند از : 
قشم، كيش، خارك، ابوموسي، تنب 

بزرگ و تنب كوچك.

جغرافيايي:   
ايران بيشترين مرز آبي مشترك را با 
خليج فارس دارد كه حدود1800 
كيلومتر مربع است. سومين خليج 
بزرگ دنياست كه عمق آن در 

عميق‌ترين نقطه به 90 متر مي‌رسد.

راهبردي: 
خليج فارس در واقع محور ارتباطي بين 

اروپا، آفريقا، و آسيا جنوبي و جنوب شرقي 
است و بزرگ‌ترين و مهم‌ترين مركز 
ارتباطي اين سه قاره محسوب می‌شود. 

ماهنامة آموزشي و تربیتی برای دانش‌آموزان دورة اوّل متوسطه
دورۀ چهل و یکم   اردیبهشت ۱۴۰۲  شمارۀ پي‌درپي ۳۲۹   48صفـحه 

ش 
رور

 ‌و پ
ش

وز
 آم

ت
زار

و
شي

وز
 آم

زي
ه‌ري

نام
 بر

ش و
وه

 پژ
ان

ازم
س

شي
وز

 آم
ری

ناو
 و ف

ت
ارا

تش
ران

دفت

تابستان بچه‌های محل

آداب گفت‌و‌گوی سالم

آزمـون شاد
آخرین سخن


